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 پيشگفتار

های آسمانی است . کتابی که سطر سطر آن بر صحیفه جان ، نور جانان می باشد  صحیفه سجادیه ، به حق صحیفه دل

 یزدان می نشاند . و واژه واژه آن در دل محبان ، فروغ 

صحیفه سجادیه ، آهنگ پر طراوت هستی است ، نغمه پر حلاوت نشاط است، زمزمه پر شور عاشقان و نوای دلنشین 

 ساجدان است .

مان؛ این دیگر پیر و جوان ندارد؛  توصیه من به شما عزیزان این است که باید اخلاق اسلامى را، هم بشناسیم  ـ  همه» 

ى اخلاق پیدا کنیم. هر کسى خودش باید با دل خود، با رفتار خود، به  اما جوانها بیشتر و بهترند ـ و هم تحلى به حلیه

تن با بدیها و زشتیهاى وجود خودش باشد. دعاى شریف مکارم طور دائم مشغول تهذیب و مشغول کشتى گرف

در السلام(  )علیهى سجادیه است ـ زیاد بخوانید تا ببینید آن چیزهایى که امام سجاد  صحیفهالاخلاق را  ـ که دعاى بیستم 

واند ت ى سجادیه، با این داروهاى شفابخشى که مى این دعا از خدا خواسته است، چیست. با دعاهاى صحیفه

بیماریهاى اخلاقى ما را شفا بخشد و زخمهاى وجود ما را درمان کند، خودمان را آشنا کنیم. قدر بدانید این دعا و 

 «شود. توسل و تضرع و توجه و نورانیتى که از این راه حاصل مى

 

 

  )مدظله العالی(بخشی از بيانات مقام معظم رهبری

ى فيضيه  ى قم، در مدرسه ى علميه در اجتماع بزرگ اساتيد، فضلا و طلاب حوزه
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 : )صلی الله عليه و آله و سلم(پيامبر گرامی اسلام 

عتِْرتَِی أَهْلَ بیَتِی ، وَ لَنْ یفْتَرِقاَ حتیّ انِّی تارک فیکم الثَّقَلیَنِ مَا اِن تمسکتم بِهِماَ لَنْ تَضِلُّوا بعَدِْی ... کتاب اللَّهِ وَ » 

  .«یرِدا عَلَی الْحوَْضَ فاَنْظُرُوا کیف تَخْلفُُونِّی فیِهمَِا 

من در بين شما دو چيز گرانقدر را می گذارم که تا وقتی به آن دو تمسكّ جوييد، بعد از من، هرگز گمراه 

کنارحوض برمن وارد  وازيك ديگرجدا نمی شوند تا درنمی شويد؛ کتاب خـــدا و عتـرت من، خاندان من؛ 

 کنيد. آنان رفتارمی پس بنگريدکه درنبود من )به جای من( چگونه با شوند.
 

 مقدمه

آفريد تا مسير کمال را بپيمايد و از  خداى رحمان، جهان را آفريد تا مقدمه پيدايش انسان باشد و انسان را

و از آنجا که او موجودى اجتماعى است در رفتار  نايل آيد سعادت مطلقدستورات خداوند پيروى کند، تا به 

آنجا  از آشنايى با راه و قانون خدا مى باشد و شناخت راه، نياز به راهنما دارد، زيرا از با همنوعان خود ناگزير

پيوسته دچار  که ادراکات حسى و عقلى و تجربى انسان ها براساس محدوديت خاص خودشان است و

 ر نياز بشريت به راهنما، حتمى ناگزي د، پسساز دباهند، نمى تواند اجتماع را به آن هدف والا رهنمواشت

خواست خودش اجابت کرده باشد و در پرتو هدايتگرى  شود تا آن دعوتى را که خدا از بشر کرده، طبق مى

 .گرفته و به سوى رستگارى پيش برود برگزيدگانش، رنگ و بوى الهى به خود

گرفته ،آنگونه که شايسته است پيش ببرد و اين ممكن نيست  ما وظيفه دارد امانت خدا را که بر دوشراهن

 باشد... جز اين که امين و معصوم

پس خدا براى سعادت دنيا و آخرت انسان، بايد راهنما بفرستد و اين راهنما بايد معصوم باشد و انتخاب 

 شخص معصوم با خداست.
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بايد تمام صفات و ويژگى هاى پيامبر، جز وحى و تشريع، را دارا  (صلّى الله عليه و آله و سلم)جانشين پيامبر  همچنين

 باشد و همانند او بری از خطا و گناه باشد تا بتواند ماموريت خويش را انجام دهد. 

الرَّس ولُ بَلِّغْ ماَ  اَی ّهاَ یا » :مى فرمايد (صلّى الله عليه و آله و سلم)به رسول اکرم  سوره مبارکه مائده 67آيه خداوند در

اى پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت به تو نازل شده ... « اِنْ لَمْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رسِالتََه  وَ رَبكَِّ مِنْ انُْزِلَ اِلیَكَْ

 .مردم برسان و اگر اين پيام را نرسانى رسالت او را انجام نداده اى است به

موضوع  با لحن خاص و تاکيد جدى، نشان دهنده آن است که (صلّى الله عليه و آله و سلم)اکرم رسول اين خطاب به

که اين امر مهم،  مهمى مطرح است و بايد توجه مردم بر آن جلب گردد و جاى هيچ گونه ترديدى نيست

  .ى نبوده استامر رسالت، چيز ديگر جز تعيين جانشين پيامبر و موضع گيرى براى ادامه و به ثمر رسانيدن

 می پردازيم. ()عليه السلاملذا با عنايت خدای سبحان به شرح حال مختصری اززندگی امام چهارم حضرت سجاد

، چهارمين پيشواى شيعه و ششمين آفتاب عصمت است که در  ()عليه السلامامام سجاد، حضرت على بن الحسين

گرديد و قافله اهل ولايت را از ظلمات دوران حكومت بحرانى ترين شرايط تاريخ اسلام عهده دار امر امامت 

 بنى اميه به سلامت عبور داد و شيعه را از اضمحلال و نابودى مصون داشت.

در روزگارى که همه صداها خاموش شده بود و امويان دارهايى را که برافراشته بودند همچنان برپا نگاه 

ى را که ريخته بودند نمى شستند تا درس عبرتى باشد داشته و بر تعداد آنها مى افزودند و خونهاى مطهر

 براى همه آنان که هنوز نفسى در سينه دارند و زمزمه اى زير لب!

در چنين روزگارى قافله سالار راهيان نور شد. وقتى نگذاشتند که در روشنايى  )عليه السلام (آرى ، امام سجاد 

، ويد، در دلهاى شب با دعا و نيايشبازگ (صلّى الله عليه و آله)رسول الله  روز، نداى حقيقت را بر فراز منبر جدش 

عالى ترين رموز ديندارى و حق جويى را به يارانش ابلاغ کرد. و با راز و نيازهاى شبانه اش ، صحيفه اى از 

 معارف و رهنمودها و عبرتها و درسها تدارك ديد و با سجده هاى طولانيش ، قيامها را شكل بخشيد.

تى محراب نيايش را به ميدان رويارويى با سياستها و تبليغات و تعاليم امويان مبدل ساخت و از دعا او براس

 که نرمترين شيوه گفتارى است حربه اى برنده عليه دشمنان دين و منكران ولايت پديد آورد.

شجاعتى از حريم با چنان شهامت و  -ظالمانه ترين و بى رحم ترين دادگاه تاريخ  -او در مجلس يزيد 

 براى هميشه در گوش زمان باقى ماند.  شهيدان کربلا، دفاع کرد که طنين سخنانش 
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خويش به اثبات رسانيد که در علم، حلم، بخشش،  ، در آن مجلس و نيز در بقيه عمر()عليه السلامامام سجاد

 ، سرآمد خلق است .بيت اجتماعى چونان اجداد طاهرينش، شجاعت و محبوفصاحت

آن پس هر گاه صدايش به نيايش بلند مى شد، همه دردها و رنجهايى که از سوى غاصبان خلافت و از 

 دشمنان ولايت بر خاندان عصمت رفته بود، دوباره مجسم مى گرديد.

و رنجهاى  ()عليه السلامو صلابت اميرالمومنين (و سلم )صلى الله عليه و آلهرم دعاهايش پيام توحيدى رسول خدادر نواى گ

 ، سالار شهيدان کربلا، موج مى زد. ()عليه السلامو مظلوميتهاى حسين ()عليه السلامحسن بن على

در عصر حقوق پايمال شده انسانيت و شرافت و ديانت ، رساله حقوق آن گرامى ، مايه پند و درس آموزى 

 تاريخ در انديشه تدوين حقوق انسانند. ی همه آنان شد که تا هميشه

 

   (السلام علیه)آشنائی با سیمای امام سجاد 

   شانمادر و جهان شيعيان امام سومين (السلام عليه)حسين مام، ا(السلام عليه)چهارم امام الحسين بن على حضرت پدر

  1.است شهربانو

 2.گشود جهان به ديده قمرى هجرى 38 سال در (السلام عليه) سجاد امام

 درك را (السلام عليه)اميرمؤمنان جدش خلافت از سال دو حدود کرد، سپرى مدينه شهر در را خود کودکى دوران

 (السلام عليه)مجتبى حسن امام حضرت خويش عموى امامت دوران حوادث شاهد سال ده مدت ازآن پس و نمود

 .بود

 امام پدرش امامت دوران در سال 10 مدت به هجرى، 50 سال در (السلام عليه)مجتبى امام شهادت از پس

 محرم در همچنين. داشت قرار او کنار بود، مبارزه و ستيز در او با معاويه قدرت اوج در که ،(السلام عليه)حسين

 . داشت حضور کربلا سرزمين در (السلام عليه) حسين امام پدرش شهادت و قيام جريان در هجرى 61 سال

 در و شد برده شام و کوفه به ، حسينى اردوگاه اسيران ديگر همراه رسيد، او به امامت که کربلا فاجعه از پس

 آتشين هاى سخنرانى با سفر اين در ايشان. بود ها گرفتارى و ها مصيبت کوران در اسيران گاه تكيه سفر اين

 95 سال در آنكه تا گزيد اقامت مدينه شهر در شام از بازگشت از پس.  ساخت رسوا را يزيد حكومت خود

                                                           
 467 ص ،1 ج ، كافى - 1

 466 ص ،1 ج ، كافى - 2
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 سپرده خاك به (السلام عليه)حسن امام عمويش قبر کنار در بقيع معروف قبرستان در و رسيد شهادت به هجرى

 .شد

 (السلام علیه) سجاد حضرت القاب و هی،کن نام

 .است علی ايشان مبارك نام

 . است ابومحمد و ابوالحسن حضرت آن هيکن

 ... .و نيدالعابديس ، نيالساجد ديس و نيالعابد نيز حضرت آن ی مشهوره القاب

 را خدا از ینعمت ادي هرگز (السلام عليه)نيالحس بن یعل پدرم:  است کرده تيروا (السلام عليه)باقر حضرت از هيبابو ابن

 کرد سجده آنكه مگر نخواند، را خدا کتاب از یا هيآ هرگز و نعمت آن شكر یبرا کرد سجده نكهيا مگر نكرده

 ديگردان یم او از را یا مكرکننده مكر اي بود ميب در او از که کرد یم دفع را یبد او از یتعال حق هرگاه و

 سجده اثر و کرد یم سجده آن شكر یبرا کند، اصلاح را کس دو انيم افتي یم قيتوف هرگاه و کرد یم سجده

 .  گفتند یم سجاد را حضرت آن سبب نيا به و بود، حضرت آن سجده مواضع عيجم در

 که ، عباس ابن از ام دهيشن:  گفت ؟يیگو یم نيالعابد نيز را شانيا چرا:  ديپرس نَهييعُ بن انيسف از یهرزُ

 بن یعل فرزندم نميب یم ايگو ، نيالعابد نيز کجاست کند، ندا یمناد امتيق روز در:  ندفرمود رسول حضرت

 و ديايب و بشكافد را محشر اهل صفوف سكون و وقار تمام با هنگام آن در (السلام عليه)طالبياب بن یعل بن نيالحس

 در جناب آن یشب که است آن ، نيالعابد نيز به حضرت آن شدن ملقب سبب:  است الغمه کشف در

 به ديگز را حضرت یپا و شد ظاهر یميعظ مار صورت به طانيش پس بود، ستادهيا تهجّد به عبادت محراب

 پس است، طانيش او که ديفهم شد، فارغ نماز از آنكه از پس و نكرد توجه یول شد ناراحت حضرت که ینحو

انَتَ :  کرد ندا را او مرتبه سه یهاتف که ديشن پس. شد خود عبادت متوجه باز و( ملعون یا شو دور: فرمود

 3. گشت مشهور مردم انيم در و ظاهر لقب نيا پس ی؛کنندگان عبادت نتيزتو  ، زینُ العابدین

 را آنچه توانستند نمى اما ؛ بودندن ومحب حضرت شيعه اند، داده حضرت به را ها لقب اين که کسانى بيشتر

 ايمان از اى درجه و نفس کمال از اى مرتبه دهنده نشان ها لقب اين از يك هر بگيرند، ناديده بينند مى او در

:  است ها لقب اين دارنده به مردم اعتقاد و اعتماد دارنده بيان و است اخلاص از اى پايه و تقوا از اى مرحله و

                                                           

 16۵ باب ، 33۰ ص عیالشرا علل 73۹ ص الامال یمنته - 3
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 اين همه مظهر (السلام عليه)سجاد امام واقعا و... و مؤمنان امام ، پرهيزکاران مهتر ، زاهدان پيشواى عابدان، سيد

 .بودند صفات

 (السلام علیه)العابدين زين امام همسر

 افكنده پرتو اسلام خيتار سراسر در تشانيمعنو درخشش که دارند وجود يیتهايشخص اسلام، صدر زنان جمع از

 .است

 .است (السلام عليه)باقر امام مادر و (السلام عليه)سجاد امام همسر (السلام عليه)یمجتب امام دختر فرزانگان نيا از یكي

 پاك خاندان از است، کرده ینورافشان اسلام خِيتار طول در او تيمعنو که داشت نام فاطمه مه،يکر یبانو نيا

 . است بوده خود عصر زنان سرآمد عفت و اءيح و شرافت در و. است عصمت و رسالت

 اشاره با که یا گونه به. است بوده کرامات و یمعنو مقامات صاحب (السلام عليه)یمجتب حسن امام حانهير نيا

 عصمت مرز تا که است چنان آن او یوالا مقام. ماند معلق آسمان و نيزم نيب زشير حال در وارِيد دستش

 و شأن در ريتطه هيآ که یکسان امام؛ مادر و همسر دختر، :دارد ستهيشا نيچن نيا ینسبت و است رفته شيپ

 4د.ان بوده خلق دگانيبرگز از عبادت، در آن، اهل که کرده یم یزندگ يیها خانه در. است شده نازل مقامشان

 .است شده وارد وارث ارتيز در که است «مطَهَّره ارْحام» مصداقِ بزرگوار، یبانو نيا یجهت از و

 يیها خانه در ،است شده نازل مقامشان و شأن در ريتطه هيآ که یکسان امام؛ مادر و همسر دختر،فاطمه، 

 5.ی کرد که اهل آن، در عبادت از برگزيدگان خلق بودندم یزندگ

 

 (السلام علیه)حاکمان هم عصر امام سجاد

 : از عبارتند که بود مقارنستمگر  اموی  حاکمان از ای عده حكومت با (السلام عليه)زندگانی امام سجاد

 ( ق.ه 64 -60) معاويه بن يزيد -1

 ( 65 - 64يزيد) بن معاوية  -2

 ( 65 سال از ماه نه) حكم بن مروان -3

 ( 86 -65) مروان بن الملك عبد -4
                                                           

 نور سوره ،36 هیآ - 4

 . 12 ص ،46 ج الاسلاميه، المكتبة مجلسی، الانوار، بحار ;2۵3 ص للمطبوعات، الاعلمی مؤسسة مفيد، شيخ ارشاد - ۵
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 ( 96 -86) الملك عبد بن وليد -5

، توسط هشام بن  منوره سالگی در مدينه 56در سن  در هجری 95 محرم سال25 سال در حضرت، آن

 خاك به (السلام عليه)مجتبی حسن امام عمويش قبر کنار در بقيع قبرستان در و عبدالملك به شهادت رسيد 

 .6شد سپرده

 

 دفاع فرهنگی در عصر استبداد

پيشوای چهارم شيعيان بعد از حضور در حماسه افتخار آفرين و عزت بخش عاشورای حسينی، از لحظه ای 

با شهادت پدر بزرگوار و ساير عزيزانش مواجه گرديد برای ادامه راه آنان، مسئوليت  که در غروب عاشورا

سنگينی را به دوش کشيد . امامت امت، سرپرستی اطفال و بانوان، رساندن پيام عاشورا به گوش جهانيان، 

که  يه السلام()علسداری از اهداف متعالی امام حسينتداوم مبارزه با طاغوت و طاغوتيان و از همه مهمتر پا

)عليه همام به شمار می آيد . امام سجادموجب عزت و افتخار عالم اسلام گرديد، از جمله مسئوليتهای آن امام 

 در دوران امامت خويش در محدوديت شديدی به سر می برد . (السلام

گار بنی اسرائيل روزگار ما در ميان قوم خود، چون روز : »امام درباره وضعيت نابسامان عصر خود می فرمايد

در ميان فرعونيان است که پسران را می کشتند و دختران را زنده به گور می کردند. امروز وضع بر ما به 

قدری تنگ و دشوار است که مردم به سبب ناسزاگويی به بزرگ و سالار ما، بر فراز منبرها به دشمنان ما 

 7.«تقربّ می جويند

ايه شوم خود را بر شهرهای اسلامی گسترده بودند و اهل ايمان از در آن زمان که حاکمان مستبد اموی س

با اتخاذ صحيحترين تصميمها و موضعگيريهای  ()عليه السلامترس مال و جان خود مخفی می شدند، امام سجاد

که  -مناسب و بجا و با استفاده از مؤثرترين شيوه ها توانست از فرهنگ اسلام و دستآوردهای ارزشمند آن 

به صورت شايسته ای پاسداری  -عزت و افتخار ابدی برای مسلمانان و بلكه برای جهان بشريت بود همان 

 .نمايد. در اين فرصت با سيره و زندگی آن گرامی بيشتر آشنا  می شويم

 

                                                           
 . همان الانوار، بحار ;2۵4 ص همان، مفيد، شيخ ارشاد - 6

 22۰، ص ۵سيره پيشوایان، به نقل از ابن سعد، الطبقات الكبري، ج  -7
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 ثیرگذار أهاى حماسى و ت خطابه 

ديگر از خاندان حضرت و برخى  (السلامعليها )و حضرت زينب کبرى( عليه السلام)بدون ترديد روشنگريهاى امام سجاد

  . بعد از ماجراى غمبار کربلا در تداوم آن نهضت عظيم اسلامى نقشى به سزا داشته است (السلام عليه)ابا عبدالله

ته، افشاى مهمترين دستآورد سخنان آن بزرگوار آگاه نمودن مردم غفلت زده، بيدار کردن وجدانهاى خف

 ى وانتشار فضائل ومناقب اهلنماياندن چهره حقيقى زمامداران ستمگر امو ،(عليهم السلام)جنايات دشمنان اهل بيت

در  (السلام عليه). امام سجادبود (صلى الله عليه و آله)به عنوان جانشينان بر حق پيامبر و معرفى آن گراميان (عليهم السلام)بيت

شهر کوفه با مردم ساده، سطحى نگر، تاثيرپذير و پيمان شكن آن شهر سخن گفته و بعد از شناساندن خويش و 

نوشتيد و آنگاه دهم، آيا شما براى پدرم نامه ن اى مردم! شما را به خدا سوگند مى :افشاى جنايات امويان فرمود

کرده و او را به شهادت  نبستيد و سپس با او پيكار! آيا با او عهدها و پيمانهاى محكم بى وفايى نكرديد؟

نظاره خواهيد  (آله و عليه الله صلى)د، شما چگونه به سيماى رسول الله! واى بر شما! چه کار زشتى انجام داديرسانديد؟

  ان برديد، پس، از امت من نيستيد!کرد، هنگامى که به شما بگويد: فرزندان مرا کشتيد، احترامم را از مي

وز سخنان امام تمام نشده بود که مردم گريه کنان و ضجه زنان همديگر را ملامت کرده و به نگون بختى هن

مهمترين تاثير اين  8.ريختند تاسف خورده و اشك ندامت و پشيمانى مى -که خود برگزيده بودند  -خود، 

  . هجرى در قيام توابين به وضوح به نظاره نشست 65توان در سال  خطابه را مى

همچنين پيشواى چهارم هنگامى که در شام به مجلس جشن پيروزى يزيد برده شد، ضمن تحقير خطيب متملق 

ترين جملات، فجايع کربلا را بازگو  گيرى از زيباترين و بليغ دربار اموى، در کرسى خطابه قرار گرفته و با بهره

اى را خنثى کرده و سيم (عليهم السلام)بيت اهلکرده و ضمن افشاى چهره زشت جنايتكاران، تبليغات سوء دشمنان 

 :را براى مردم نا آگاه شام نمايان ساخت . آن حضرت فرمود (صلى الله عليه و آله)سراسر فضيلت و افتخار آل محمد

السَّمَاحَةَ وَ الْفَصَاحَةَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ المَْحَبَّةَ فِی قلُُوبِ أَیُّهَا النَّاس ، أُعْطیِنَا ستِّاً وَ فُضِّلنَْا بِسَبْعٍ، أُعْطیِنَا العِْلْمَ وَ الْحِلْمَ وَ 

سِبْطاَ ، وَ منَِّا أسََد  اللَّهِ وَ أسََد  رسَ ولِهِ، وَ منَِّا الْم ؤْمنِیِنَ، وَ فُضِّلنَْا بِأَنَّ منَِّا النَّبِیَّ المْ خْتَارَ م حَمَّداً، وَ منَِّا الصِّدِّیقُ، وَ منَِّا الطَّیَّار 

به ما علم، حلم،  . ايم اى مردم! به ما شش چيز عطا شده و به هفت نعمت ]بر ديگران[ برترى يافته ؛هَذِهِ الْأُمَّةِ

رسول برگزيده خداوند،  ى، فصاحت، شجاعت و دوستى در دل مؤمنان عطا شده است و ما به اينكهدجوانمر

                                                           
  . 32، ص 2احتجاج طبرسى، ج  - 8

 178، ص 2 معالى السبطين، ج ;174و  137 ، ص4۵ بحار الانوار، ج ;3۰۵ ، ص3 مناقب آل ابى طالب، ج - ۹
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و جعفر طيار و  (صلى الله عليه و آله)تصديق کننده پيامبر نخستين المومنينوامير و  (صلى الله عليه و آله)حضرت محمد

 .ايم و مهدى اين امت از ما هستند، فضيلت داده شده (عليهما السلام)شير خدا و رسول او و حسن و حسين ]حمزه،[

به نحو  (عليه السلام)پرداخته و از چهره درخشان على (عليه السلام)شمار اميرمؤمنان امه به فضائل بىآن حضرت در اد

به ذکر مصيبت آن حضرت پرداخت . اين  (عليه السلام)ه و در خاتمه با معرفى امام حسينزيبايى دفاع نمود

سخنان آتشين، منطقى و روشنگر، آنچنان فضاى جهل و غفلت و خفقان را درهم شست که يزيد در مقام دفاع 

  10. آمداز خود و سلطنتش بر

خطبه ديگرى را نيز در نزديكى مدينه براى مردمى ايراد نمود که به استقبال قافله خسته  (عليه السلام)امام سجاد

دل و دل شكسته حسينى آمده بودند . اين خطابه نيز آثار فراوانى در روحيه مردم مدينه گذاشت که يكسال 

اميه رخ نمود که به  بعد از حادثه عاشورا، قيام خودجوشى از سوى اهالى مدينه بر عليه دستگاه طاغوتى بنى

 .معروف است ( واقعه حره)

  

گفتگوهاى دشمن شكن 

خواهد قيام کربلا را  کرد دشمن مى در پاسدارى از اهداف عاشورا هر جا که احساس مى (عليه السلام)امام چهارم

زير سؤال برده و آن حماسه تاريخى را پوچ و باطل جلوه دهد، در مقام دفاع برآمده و با پاسخهاى کوبنده با 

و يزيد لله بن زياد هاى آن در مجلس عبيدا خواست که بارزترين نمونه هاى شيطانى آنان به ستيز بر مى نقشه

وى را با نطق  (عليها السلام)ر مجلس ابن زياد، حضرت زينب کبرى. هنگامى که دخورد بن معاويه به چشم مى

ن کيست؟ گفتند: او على گشته و پرسيد: اين جوا (عليه السلام)بن زياد متوجه امام زين العابدينخويش رسوا نمود، ا

فرمود:  (عليه السلام)ى بن الحسين را نكشت؟ امام چهارماست . ابن زياد گفت: مگر خدا عل (عليهما السلام)بن الحسين

  . من برادرى بنام على بن الحسين داشتم که مردم او را به شهادت رساندند

  . ابن زياد گفت: چنين نيست، خدا او را کشت

و  را قرائت نمود . ابن زياد از پاسخ صريح امام خشمگين شده...«اللّه  یتََوَفَّی الْأنفُْسَ  »آيه  (عليه السلام)امام سجاد

در (السلام  عليه)ببريد و گردن بزنيد . حضرت سجاد دهى؟ او را ت کرده و پاسخ مىأفرياد زد: آيا در مقابل من جر

                                                           

 . همان - 1۰
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اى پسر زياد! آيا  11؛.عادةَُ وَ کرَامتَتُنا الشَّهادَةُأباِلْقَتْلِ تُهَدَّدنی یا ابنَْ زِیادٍ أما علَِمْتَ أَنَّ الْقَتْلَ لنِا  ادامه گفتگو فرمود:

دانى کشته شدن ]در راه حق[ عادت ما و شهادت براى خدا عزت  کنى؟ مگر نمى مرا به قتل تهديد مى

  .وکرامت ماست

آن حضرت در مجلس يزيد نيز با اينكه اسير بود، هيچگاه حرکت و يا سخنى که نمايانگر عجز و خوارى باشد 

  . اى با شهامت، عزت و افتخار حسينى را به نمايش گذاشت بلكه همانند آزاده ؛خود نشان نداداز 

صلى الله )خاندان آل محمد كستن ابهت و عظمتآنگاه که يزيد در مجلس خويش اسراى کربلا را براى تحقير و ش

ا با پدرت چه کرد؟ حضرت فرمود: گفت: ديدى که خد (عليه السلام)اضر کرده بود، خطاب به امام سجادح (عليه و آله

اَنتَ ابن الذى قتَلهَ   ما جز قضاى الهى که حكمش در آسمان و زمين جريان دارد چيز ديگرى نديديم . يزد گفت:

  . تو فرزند کسى هستى که خدا او را کشت ؛الله

 همچنين امام رساندى .م که تو او را به شهادت فرزند کسى هست ،من على ، د: امام فرمو

وَمَن یَقْتُلْ م ؤْمنِاً مُّتعََمِّداً فَجَزَاؤُه  جَهَنَّم  خَالدِاً فیِهَا وغََضِبَ اللَّه  عَلیَْهِ وَلعَنََه  در ادامه با تمسك به آيه قرآن فرمود: 

12وأََعَدَّ لَه  عَذَاباً عَظیِما
است، در آنجا هميشه  و هرکس، مؤمنى را عمدا به قتل برساند مجازات او جهنم ؛ 

  .سازد و عذاب بزرگى براى او آماده کرده است کند و از رحمتش دور مى ماند، خداوند بر او غضب مى مى

تحمل کند، با خشم و  -کرد  که جهنمى بودن وى را اثبات مى -يزيد که نتوانست اين پاسخهاى محكم را 

فرزندان اسيران »با قاطعيت تمام فرمود: هيچگاه  (السلام عليه)ا امام سجادغضب فرمان قتل امام را صادر کرد، ام

 . توانند به قتل انبياء و اوصيا فرمان دهند، مگر اينكه از دين اسلام خارج شوند نمى«  آزاد شده
13 

 

 اشك های مؤثر

گوناگون بر عزيزانش گريه  براى زنده نگه داشتن خاطره شهيدان کربلا، در مناسبتهاى (عليه السلام)امام سجاد

که عواطف را برانگيخته و در اذهان مخاطبان، ناخواسته  (عليه السلام)کرد. اشكهاى حضرت زين العابدين مى

کرد، آثار پربارى براى تداوم نهضت عاشورا داشت و امروز اين روش با  شهداى کربلا را ترسيم مى  مظلوميت

                                                           
  . 2۹6همان، ص   - 11

  . ۹3نساء/ -   12

 . 234ذریعة النجاة، ص  ;2۵3، ص 3 شرح الاخبار مغربى، ج - 13
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فرهنگ گريه بر سالار شهيدان عالم، همچنان تاثيرگذار بوده و در  پيروى از آن گرامى همچنان ادامه دارد و

مهمترين عامل  (عليه السلام)ق با راه و هدف حضرت ابا عبداللهپيوند دادن عواطف و احساسات ميليونها عزادار عاش

هاى عزت بخش که  آفريند و اين گريه در سوگواريها اشك مى (عليه السلام)عشق به امام حسين د.شو محسوب مى

را نزديك نموده و قيام باشند هر سال در دهه محرم سيماى کشور اسلامى را به حماسه عاشو افتخار شيعه مى

بنيانگذار فرهنگ سوگوارى و گريه  (عليه السلام)سازد. حضرت سجاد ها زنده مى طرهرا در خا (عليه السلام)امام حسين

سال امامتش به اين روش ادامه داد تا جايى  35در ميان مؤمنان، بعد از شهادت پدر ارجمند خويش در حدود 

پرسيدند در  وقتى علت اين همه اشك و ناله را از او مى 14.پنجگانه تاريخ ناميده شد گريه کنندگانکه يكى از 

پيامبر و پيامبرزاده بود، او دوازده پسر فرمود: مرا ملامت نكنيد . يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم،  جواب مى

داشت، خداوند متعال يكى از آنان را مدتى از نظرش غايب کرد، در اندوه اين فراق موقتى، موهاى سر يعقوب 

سفيد شده، کمرش خميده گشت و نور چشمانش را از شدت گريه از دست داد، در حاليكه پسرش در اين دنيا 

ام را ديدم که مظلومانه کشته شده و بر  تن از خانواده 17ودم پدر و برادر و زنده بود . اما من با چشمان خ

15ام کم شود؟ زمين افتادند . پس چگونه اندوه من تمام شده و گريه
  

 

 از قیامهاى طاغوت ستیز معنوی حمايت 

آنان باالهام  يكى از آثار نهضت جاويدان کربلا، دميدن روح حماسه و شجاعت و ايثار در ميان مسلمانان بود .

هاى بيدارگر امام سجاد و  و با تاثيرپذيرى از خطابه (عليه السلام)ساز امام حسين شورآفرين و حماسه از جنبش

خواهى و طاغوت ستيزى خود را در قالب قيامهاى مردمى متبلور ساخته  روحيه اسلام (عليهما السلام)حضرت زينب 

بعد از مدتى اساس حكومت آنان را  هايى زدند که در نهايتبه شورش و بر عليه حكمرانان خودسر اموى دست

  . متزلزل ساخته و از ميان بردند

شاخصترين اين جنبشها بعد از حادثه جانسوز کربلا، سه قيام معروف است که به نامهاى قيام توابين، قيام 

غيرت دينى،  ،(عليه السلام)بداللهيام، تداوم راه حضرت ابا عمختار و قيام مدينه در تاريخ مطرح است . رهبران سه ق

  دادند هاى خود نشان مى را در شعارها و خواسته (عليهم السلام)شديد به اهل بيت  خواهى و در نهايت محبت اسلام

                                                           
 . 14۰امالى صدوق، ص  - 14

  . 38۰لهوف سيد بن طاووس، ص  - 1۵
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در اين قيامها نقشى نداشت و در  -خفقان شديد و استبداد حاکم  به علت -گرچه در ظاهر  (عليه السلام)امام سجاد

نمود . به  برد، اما در واقع از رهبران اينها اعلام رضايت کرده و عملا آنها را تاييد مى حالت تقيه به سر مى

حنفيه آمدند و اظهار داشتند:  به نزد محمد (عليهم السلام)اى از دوستان اهل بيت امى که عدهعنوان نمونه هنگ

يم که آيا او مورد تاييد دان مختار در کوفه قيام کرده و ما را نيز به هميارى و همكارى فراخوانده است، اما نمى

 (عليه السلام)يا نه؟ محمد حنفيه گفت: برخيزيد به نزد امام من و امام شما، حضرت سجاد هست (عليهم السلام)اهل بيت

رساندند، آن حضرت فرمود: اى  (عليه السلام)هنگامى که موضوع را به عرض امام  . ف نماييمرفته و کسب تكلي

عمو! اگر غلامى به خونخواهى ما مردم را دعوت به قيام کند، بر همه مردم واجب است که او را يارى دهند و 

انى انجام ده . آنان به همراه د دهم، هر کارى در اين زمينه صلاح مى من تو را در اين کار نماينده خود قرار مى

و  (عليه السلام)گفتند: امام سجاد يده بودند و مىمحمد حنفيه از نزد امام خارج شدند، در حاليكه سخنان امام را شن

. اند محمد بن حنفيه به ما اذن قيام داده
16

  

 

 هاى عارفانه و بیدارگر  نیايش

پاسدارى از فرهنگ عاشورايى اسلام، که حكايت از بينش عميق و براى  (عليه السلام)از بهترين روشهاى امام سجاد

که  (عليه السلام)سجادباشد. دعاهاى حضرت  شناسى آن حضرت دارد، عرضه نيايشهاى عرفانى و روشنگر مى زمان

ايشهاى هاى ارزشمندى همچون صحيفه سجاديه، مناجات خمسة عشر، دعاى ابو حمزه ثمالى، ني در مجموعه

لرزاند و توجه به معانى بلند و با شكوه  گرد آمده است، دل هر شنونده عارف و انديشمندى را مى... روزانه و

گذشته از اينكه  -لاى اين عبارات وحى گونه،  هسازد . در لاب آن، تشنگان وادى کمال و معرفت را سيراب مى

توجه دادن به شگفتيهاى  مملو از حقايق و معارف حياتبخش اجتماعى، سياسى و فرهنگى است و آدمى را با

گردد و  فلسفه قيام حسينى تبيين مى -بخشد  آفرينش، با خالق هستى مرتبط ساخته و به روح و جانش صفا مى

انسان نيايشگر ناخواسته از حالت انزوا و خمودى به صحنه مبارزه با طاغوت و ستمگران سوق داده شده و راه 

  . شود عزت حقيقى به وى نشان داده مى

هاى معنوى فرهنگ عاشوراست، همچنانكه سيد بن  حقيقت آميزش عرفان و حماسه يكى از بارزترين جلوهدر 

و يارانش  (عليه السلام)نويسد: در شب عاشورا، امام حسين طاووس در مورد عرفان و معنويت عاشورائيان مى

                                                           

 . 1۰۹، ص 1۹معجم رجال الحدیث، ج  ;۹7ذوب النضار، ص  - 16
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داى زنبور عسل به گوش هر هاى عاشقانه آنان همانند ص آنچنان به عبادت و مناجات مشغول بودند که زمزمه

 . اى در حال سجده و يا در قيام و قعود بودند رسيد . برخى در حال رکوع وعده اى مى شنونده
17 

اين نيايشگران عارف همان کسانى بودند که فرداى آن روز آنچنان جانبازى کرده و حماسه آفريدند که اهل 

دار اين قافله حماسه و عرفان و عشق بود که  ميراث (السلامعليه )را به تحير واداشتند . امام سجادآسمان و زمين 

اى باطنى گشود و ارتباط حقيقى با  براى احيا و پاسدارى از آن، در مقابل شيطان و شيطان صفتان جبهه

آفريدگار جهان را به عنوان يكى از علل و عوامل قيام عاشورا براى تمام انسانهاى خداجو و حقيقت طلب 

به درستى که همه عزت  ان العزة لله جمیعااين طريق عزت واقعى را به آنان شناساند که  عرضه نمود و از

 . از آن خداوند است

صحيفه سجاديه به تبيين جايگاه امامان شيعه و مظلوميت آنان  48امام سجاد عليه السلام در بخشى از دعاى 

ى اللَّه مَّ إِنَّ هذََا المَْقَامَ لِخلَُفَائكَِ وَ أَصفِْیَائكَِ وَ مَوَاضِعَ أُمَنَائكَِ فِى الدَّرَجَةِ الرَّفیِعَةِ الَّتِ» کند:  پرداخته و عرض مى

بارالها! اين مقام ]امامت[ شايسته جانشينان و برگزيدگان و امناى تو در درجات ؛ «اختَْصَصتَْه مْ بِهَا قَدِ ابتَْزُّوهَا 

  . اند اى ]و غاصبان[ آن را به غارت برده که خودت آنان را به آن اختصاص دادهبلندى است 

اِلهى مَنْ ذَاالَّذى   آموزد: آن حضرت در فرازى از مناجات محبين به عاشقان عارف و حقيقت طلب چنين مى

ابتَْغى عنَكَْ حِوَلاً اِلهى فَاجعَْلنْا ممَِّنِ اصْطَفیَتَْه  لِقُرْبكَِ انَِسَ بقُِرْبكَِ فَ ذاقَ حَلاوَةَ مَحَبَّتكَِ فَرامَ منِكَْ بَدَلاً وَمَنْ ذَاالَّذى

1۹وَوِلایتَكَِ وَاَخلَْصتَْه  لِو دِّکَ ومََحَبَّتكَِ وَشَوَّقتَْه  اِلى لِقاَّئكَِ
کيست که شيرينى محبتت را چشيده باشد و  !خداوندا  

اى از  قام قرب تو مانوس شده و ]بعد از آن[ لحظهبجاى تو دوستى ديگران را برگزيده باشد، و کيست که به م

اى و آنان را  تو روى گردانيده باشد؟ ! بارالها! ما را از کسانى قرار ده که براى قرب و دوستى خودت برگزيده

  . خود خالص گردانيدى و آنان را براى ملاقات خود شائق ساختى براى مهر و محبت

کند، اهتمام آن حضرت به صلوات بر محمد و آل اوست  م جلب توجه مىاى که در نيايشهاى اما مهمترين نكته

هاى حكومت اموى بوده  و ياران آنان در راس برنامه (عليهم السلام)جه به عصرى که مبارزه با اهل بيتکه با تو

شد، شايان دقت است . همچنين نماياندن  و خاندانش همچنان ترويج مى (عليه السلام)على حضرتاست و حتى لعن 

                                                           
 . 172لهوف، ابن طاووس، ص  - 17

 . 6۵یونس/ - 18

 . مفاتيح الجنان، مناجات نهم - 1۹
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، ارزش محبت آنان و توسل به آنان در آن دوران نوعى مبارزه با دشمنان و   (عليهم السلام)عظمت اهل بيت

 د.آي به شمار مى ايشانمخالفين 

   

 نظريه های علمی در صحیفه سجاديه

در بين همين دعاها به مهمترين حقايق و نظريه های علمی است که  (السلام عليه)از همه مهمتر اشاره امام سجاد

با ب وودانشمندان برجسته جهان بعد از قرن ها آن را کشف کرده اند . به عنوان نمونه می توان به وجود ميكر

ه است . امام در قرن ها قبل از دانشمندان اروپائی آن را اعلام کرد (السلام عليه)در آب اشاره کرد که امام سجاد

 صحيفه سجاديه که درمورد مرزداران اسلامی دعا می کند ، به دشمنان اسلام اشاره کرده و  27مناجات  

هايشان را به وبا بيالاى و  ؛ خدايا، آب20اللَّه مّ وَ امزُْجْ میَِاهَه مْ بِالْوَباَءِ، وَ أَطعِْمتََه مْ بِالْأَدوَْاءمی فرمايد :

 دردها بياميز!هايشان به  خوراك
 

 حكومت معنوی در عصر خفقان 

طول حيات و بعد از شهادت آن بزرگواران،جايگاه  رد (عليهم السلام)از مهم ترين رازهای توفيق پيشوايان معصوم

معنوی وشخصيت والايشان درقلوب انسان های مشتاقِ فضائل وکمالات بوده است. ازآنجا که حضرات 

در عصر خويش به عنوان اسوه کامل انسانيت و بارزترين نمونه کمالات و صفات  هرکدام (عليهم السلام)معصومين

 (عليهم السلام)انسانی بوده اند و عموم مردم فطرتاً چنين صفاتی را دوست دارند؛ به اين جهت، به امامان معصوم

انكارناپذير، بارها اند. حتی دشمنان آن بزرگواران با اعتراف به اين حقيقت  نگريسته به ديده محبت و عشق می

 زبان به ستايش پيشوايان معصوم گشوده و مناقب و افتخارات آنان را به ديگران يادآور شده اند. 

 عه آن عصر اين حقيقت را بيشتر در جام (عليه السلام)مروری کوتاه بر جايگاه معنوی حضرت زين العابدين

در دلهای مشتاق را روشن می کند.  اميد است  نماياند و برخی از علل محبوبيت آن پيشوای راستين خلق می

ما نيز با پرورش محبت روزافزون آن امام همام، دلهايمان را از زنگار جهل و خرافه ها زدوده و در پرتو 

  ان شاء الله. 21های سعادت آفرين به سوی کمال برداريم گام (عليهم السلام)دوستی اهل بيت

                                                           
 .12فراز 27دعاي  ، صحيفة سجادیة  - 2۰

 ناگفته نماند كه مقصود ائمه اطهارعليهم السلام جلب رضایت مخلوق در مقابل سخط و خشم خالق نبوده است؛ زیرا: -21

سازگار بوده و انسان هاي پاك فطرت و عموم مردم عادي به دیده الف( ساختار شخصيت آن بزرگواران و رفتار و كردارهاي پسندیده شان طبيعتاً با فطرت مردم 
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 کارآمد ترين شیوه تربیتی

را در منظر ديگران محبوب ساخته بود و  (عليه السلام)مهمّی که شخصيت والای حضرت سجاداز عوامل 

اطرافيان، دوستان، غلامان و کنيزان آن حضرت با تمام وجود به امام عشق می ورزيدند، خصلت پسنديده 

پسنديده تربيتی  از يك شيوه کارآمد و )عليه السلام (بود. در اين راستا امام سجاد« عفو، گذشت و جوانمردی»

 )عليه السلام (فرمود: در طول ماه مبارك رمضان، حضرت علی بن الحسين (عليه السلام)بهره می گرفت. امام صادق

در مورد غلامان و کنيزان و ساير زيردستان خود روش عفو و گذشت را به کار می گرفت به اين ترتيب که 

 ی شدند، آنان را تنبيه نمی کرد.هرگاه غلامان و کنيزان آن حضرت خطائی را مرتكب م

 دو گيتی بود بر جوانمرد راست                           جوانمرد باشی دو گيتی تو راست               

آن حضرت فقط خطاها و گناهان آنان را در دفتری ثبت کرده و تخلّفات هرکس را با نام و موضوع تخلفّ 

را جمع کرده و در ميان آنان می ايستاد. آنگاه از روی نوشته، تمام مشخّص می نمود. در آخر ماه همه آنان 

خطاها و اشتباهاتشان را که در طول ماه رمضان مرتكب شده بودند، برايشان يادآور می شد و به تك تك 

 و را تنبيه نكردم، آيا به ياد آنان می فرمود: فلانی! تو در فلان روز و فلان ساعت تخلّفی کردی و من ت

! و تا آخرين نفر اين مطالب را متذکّر می شد  خدا آوری؟! فرد خطاکار هم می گفت: بلی، ای پسر رسول می

 و آنان به اشتباهات و خطاهای خود اعتراف می کردند. 

آنگاه به آنان می فرمود: با صدای بلند به من بگوييد: ای علی بن الحسين! پروردگارت تمام اعمال و رفتار تو 

  چنان که تو اعمال ما را نوشته ای؛ نزد خداوند نامه اعمالی هست که با تو به حق سخن را نوشته است

گويد و هيچ عمل ريز و درشتی را فروگذاری نمی کند، و هرچه انجام داده ای، به حساب آورده و تمام  می

                                                                                                                                                                                           
 محبت و احترام به آنان می نگریستند.

و اصول مسلّم اسلام  ب( چون امامان معصوم عليهم السلام براي هدایت مردم و پيشبرد مقاصد الهی خود به مقبوليت اجتماعی نياز داشتند تا آنجا كه اهداف الهی

می كردند افكار عمومی و رضایت مردم را در راستاي ارزش هاي معنوي جلب كرده و آنان را در مقابل اهل باطل بسيج نمایند. چنان كه اجازه می داد، سعی 

 بارها از این نيروي عظيم بر ضدّ ستمگران و زورگویان بهره می بردند. 

هم السلام به دنبال اهداف الهی خود می رفتند و از مردم زمانه خود كه جانب باطل را البته هرگاه هم كه مردم آن بزرگواران را همراهی نمی كردند، ائمه اطهارعلي

 انتخاب كرده بودند، فاصله می گرفتند. 
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ده و ثبت شده اعمالت را نزد او حاضر و آماده خواهی يافت، همچنان که ما اعمال خود را در نزد تو آما

 ديديم. پس ما را ببخش همان طور که دوست داری خدا تو را ببخشد. 

ای علی بن الحسين! به ياد آر، آن حقارت و ذلتّی را که فردای قيامت در پيشگاه خدای حكيم و عادل خواهی 

اعمال  داشت؛ آن پروردگار عادل و حكيمی که ذرّه ای و کمتر از ذرهّ ای به کسی ستم روا نمی دارد و

بندگان را همچنان که انجام داده اند، به آنان عرضه خواهد کرد و حسابگری و گواهی خدا کافی است. پس 

  چنان که خودش در قرآن می فرمايد:ببخش و عفوکن تا پادشاه روز قيامت از تو عفو کرده و درگذرد. 

بايد ببخشند و عفو کنند. آيا دوست نداريد  22؛ «لَکمُْ واَللهُ غفَُورٌ رحَیمٌ وَلیْعَْفُوا وَ لیَْصْفَح وا اَلا تُحِبُّونَ اَنْ یغَْفِرَاللهُ» 

 خداوند شما را بيامرزد؟! و خداوند آمرزنده و مهربان است. 

 اين کلمات را برای خويش و غلامان و کنيزانش تلقين می کرد و آنان باهم تكرار  ()عليه السلامامام سجاد

  که درميان آنان ايستاده بود، می گريست و با لحنی ملتمسانه می گفت: السلام ()عليه می کردند و خود امام

فَانَِّكَ اَوْلی بِذلكَِ منَِّا وَ  ربَِّ! انَِّكَ اَمَرْتنَا اَنْ نَعْفُوا عمََّنْ ظلََمنَا فنََحْنُ قَدْ عفََونْا عَمَّنْ ظلََمنَا کمَا اَمَرتَْ، فَاعْف عنََّا» 

پروردگارا! تو به ما فرمودی از ستمكاران خويش درگذريم، همان طور که فرمودی، ما از  23؛مِنَ الْمأم ورین

کسانی که به ما ستم کرده اند، درگذشتيم، توهم از ما درگذر! که در عفوکردن از ما و از تمام مأموران 

 « برتری.

من شما را  ران خويش می فرمود:خطاب به خدمتگزا )عليه السلام (پس از اين برنامه عرفانی و تربيتی، امام سجاد

عفو کردم، آيا شما هم من و بدرفتاری های مرا که فرمانروای بدی برای شما و بنده ی فرومايه ای برای 

 فرمانروای بخشاينده عادل و نيكوکار بوده ام، بخشيديد؟! 

به آنان می فرمود:  همگی يكصدا می گفتند: با اينكه ما از تو، جز خوبی نديده ايم، تو را بخشيديم. آنگاه

بگوييد: خداوندا! از علی بن الحسين درگذر! همان طور که او از ما درگذشت. او را از آتش جهنم آزاد کن، 

آمين می گفت و در  ()عليه السلامهمان طور که او ما را از بردگی آزاد کرد. آنان دعا می کردند و امام چهارم

و کردم و آزادتان می کنم به اميد اينكه خدا نيز عفو کرده و آزادم عفرا پايان می فرمود: برويد! من همه شما 

 کند. 
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 تربیت انسان های صالح

در روز عيد فطر آنقدر به خدمتگزاران خود جايزه و هديه می بخشيد که از  )عليه السلام (حضرت زين العابدين

چنان بود که هرگاه بنده ای را در اوّل سال يا وسط سال  )عليه السلام (ديگران بی نياز می شدند. سيره امام سجاد

مالك می شد، بعد از يك دوره آموزش و اعمال شيوه های تربيتی صحيح، در شب عيد فطر آزادش می کرد. 

آن بزرگوار بندگان سياه را که هيچ گونه نيازی به آنان نداشت، می خريد و در عرفات بعد از مراسم عرفه 

و به اين ترتيب امام، بردگان را نه تنها در بُعد جسمانی  24ل توجهی آزادشان می ساخت.همراه هدايای قاب

بلكه از افكار و انديشه های خرافی، جهل و غفلت رها می ساخت. لذا تربيت يافتگان مكتب حضرت علی بن 

دند. و بيچاره ترين از ذلّت غفلت و خرافه پرستی به اوج عزتّ معنوی و عرفانی نائل می ش ()عليه السلامالحسين

بردگان عصر آن حضرت در اثر ارتباط با درگاه امامت، به رهبران جامعه و عارفان خداجوی و عالمان ربّانی 

 مبدّل می گشتند. 

سعيد بن جبير، سعيد بن مسيب، ابواسحاق بن عبدالله سبيعی، سالم بن ابی حفصه، شرحبيل بن سعد، عبدالله 

مد بن شهاب زهری، معروف بن خربوذ مكی، يحيی بن امّ طويل، حبابه والبيهّ بن دينار، ابوخالد کابلی، مح

 می باشند.  ()عليه السلاماز جمله تربيت يافتگان مكتب حضرت سجاد 25و...

 (علیه السلام)امام زين العابدين حضرت شاگردان و ياران

است که بيشتر آنان از امام  نفر از ياران و شاگردان آن حضرت را فهرست کرده 170شيخ طوسى در حدود 

هاى معروف آنان اشاره  هرهچ اينجا به چند تن از در. اند روايت نقل کرده هاى علمى برده و بهره (عليه السلام)سجاد

  م:کني مى

وى رهبرى شيعيان کوفه را به عهده داشت و در علم حديث و تفسير به مراتب عالى  ابو حمزه ثمالى: -1

قرار گرفته بود . ابو حمزه از جمله ياران نزديك  (عليهم السلام)علاقه و اعتماد امامان معصومورد يافته و م دست

به وى شناساند  -که تا آن زمان نامعلوم بود  -براى اولين بار قبر امام على را  (عليه السلام)امام بود که امام سجاد

رفت. تفسير قرآن، کتاب نوادر، کتاب  مى (السلامعليه )ز فقيهان شيعه به زيارت حضرت علىو او به همراه شمارى ا
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ابو حمزه ثمالى که معروف به  (عليه السلام)سحرماه رمضان امام سجاد، دعاى (عليه السلام)رساله حقوق امام سجادزهد، 

  .باشد مى (عليه السلام)اگرد مكتب امام چهارمترين ش از جمله آثار اين شايسته

ت تمام، أبود و با شهامت و جر (عليه السلام)وى از شاگردان نزديك امام چهارم :يحيى بن ام طويل مطعمى -2

اش را با ستمگران عصر علنى کرده و بدون واهمه ابراز  و دشمنى (عليهم السلام)بيت طرفدارى خود را از اهل

زمامداران مستبد و داشت . او وارد مسجد پيامبر شده و با کمال شجاعت، در ميان مردم حاضر، خطاب به  مى

ما مخالف شما و منكر راه و روش شما هستيم، ميان ما و شما دشمنى آشكار و هميشگى  :گفت خودخواه مى

خدا بر  گفت: هر کس على را سب کند، لعنت گاهى در ميدان بزرگ کوفه ايستاده و با صداى رسا مى  26 .است

 . او باد. ما از آل مروان بيزار هستيم

بود، در اثر معاشرت با امام چهارم   : وى که در ابتدا از علماى اهل سنترىهَمسلم بن شهاب زُمحمد بن  -3

 علاقه شديدى پيدا کرد و از آن (عليه السلام)برد، به حضرت سجاد از آن حضرت مىهاى شايان علمى که  و بهره

کرد . امام چهارم نيز از اين ارتباط استفاده کرده و در  ياد مى (عليه السلام)حضرت هميشه با لقب زين العابدين

داشت و در نامه مفصلى، عواقب ارتباط و  مناسبتهاى مختلف او را از يارى رساندن به ستمگران بر حذر مى

تمايل به زمامداران ستم پيشه را به وى گوشزد نمود . او از افرادى است که بيشترين بهره را از امام چهارم 

، امام وى را افسرده و اندوهگين ديده و علت را حضرت رسيدبرده است . روزى زهرى به حضور حضرت 

اندوه من از سوى برخى مردم بويژه افرادى است که به آنان خدمت ! پرسيد . زهرى گفت: اى پسر پيامبر

  . اند هام ولى آنها بر خلاف انتظار من به من حسد ورزيده و چشم طمع به اموالم دوخت کرده

اگر از  ؛احفظ علیك لسانك تملك به اخوانك»امام چهارم در ضمن ارائه رهنمودهاى راهگشايى، به وى فرمود: 

آنگاه حضرت افزود: زهرى! کسى که .« زبانت مواظبت کنى همه دوستان و آشنايانت در اختيار تو خواهند بود 

پيشواى چهارم ضمن .« شود  عقلش کاملترين اعضاء وجودش نباشد، با کوچكترين اعضايش )زبان( هلاك مى

کنند و بزرگ  نان تو را احترام مىاشاره به مهمترين رمز توفيق در زندگى فرمود: اگر ديدى که مسلما

توجهى مشاهده  به خود بى کنند و اگر از مردم نسبت شمارند، بگو آنها بزرگوارند که با من چنين رفتار مى مى

  . ام احترامى شده کردى، بگو از من خطايى سر زده که مستوجب چنين بى
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تعال زندگى را بر تو آسان کرده، دوستانت هرگاه چنين انديشيده باشى و طبق اين انديشه عمل کنى، خداوند م

کند و از بدى و  به حداقل خواهند رسيد . در اين صورت نيكيهاى ديگران تو را خوشحال مى زياد و دشمنانت

 27. اذيتهاى آنان آزرده نخواهى شد

بن بن حنفيه، زيد بن على  ابان بن تغلب، بشر بن غالب اسدى، جابر بن عبدالله انصارى، حسن بن محمد

، سعيد بن جبير، سليم بن قيس هلالى، ابو الاسود دؤلى، فرزدق شاعر، منهال بن عمرو اسدى، (عليه السلام)الحسين

شوند که در تداوم نهضت  محسوب مى (عليه السلام)فترين شاگردان و ياران امام سجاداز جمله معرو ...حبابه و

  . اند پيام امام به نسلهاى آينده نقش مهمى داشته نکربلا و رساند

نان به عنوان زبان گوياى اهل با گرامى داشتن شعراى متعهد، از آ(عليه السلام)همچنين حضرت زين العابدين

 . باشند بن زياد اسدى و فرزدق شاعر از جمله آنان مى برد . کميت بهره مى (السلام معليه)بيت

  

 از منظر ديگران (السلام علیه)محبوبیت حضرت سجاد 

موجب شد که دوست و دشمن، کوچك و بزرگ و مرد و زن از  (عليه السلام)اين شيوه خداپسندانه امام چهارم

اعماق وجود خويش آن حضرت را دوست بدارند. آری محبوبيت اجتماعی آن حضرت، رهين کردارهای 

 انسانی و کمالات الهی اش بود تا آنجايی که خلفای بنی اميه نيز به آن اعتراف می کردند. 

در نزد عمر بن عبدالعزيز )هفتمين خليفه اموی( حضور داشت؛  (لسلامعليه ا)ابن شهر آشوب می گويد: امام سجاد

هنگامی که آن حضرت از نزد او بلند شده و بيرون رفت، عمر بن عبدالعزيز رو به اطرافيانش کرده و گفت: 

بهترين و شريف ترين مردم به نظر شما امروزه کيست؟ همه گفتند: شما ای خليفه! او گفت: نه، هرگز! بهترين 

شريف ترين مردم همين فردی است که الآن از حضور ما بيرون رفت! او چنان قلبها را به خود متمايل  و

  28ساخته است که همه دوست دارند مثل او باشند امّا او هيچگاه آرزو نمی کند که به جای يكی از ماها باشد.
 

 نفوذ صحیفه سجاديه در قلب اروپا

 سر دلبران                                 گفته آيد در حديث ديگرانخوشتر آن باشد که                  
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 هاروارد و استاد دانشگاه  آلمانی و مستشرق مشهور پژوه اسلام ، خاورشناس  29آلمانی شيمل ماری  پروفسورآنه

متواضعانه  سر تسليم فرود آورده بويژه  (السلام عليه)بعد از آنكه باکمال انصاف در مقابل معارف اهل بيت  امريكا

 من  :گويد می ای مصاحبه ،دره آنرا برای مخاطبين خود شرح کندصحيفه سجاديه را شناخته و تصميم گرفت

 صحيفه از هايی بخش البته.  کنم نمی مراجعه ای ترجمه هيچ به و خوانم می عربی اصل از را دعاها همواره

 به مادرم بودم، مذکور زبان به دعاها اين برگردانيدن مشغول وقتی.  ام کرده ترجمه آلمانی زبان به را سجاديه

 از پس.  بودم احوالش جريان در کاملا و زدم می سر او به مدام من و بود بستری بيمارستانی در کسالت دليل

 اتاق که کنم اضافه.  شدم می ها ترجمه نمودن پاکنويس مشغول اتاق از ای گوشه در رفت، می خواب به او اينكه

 متعصبانه حال عين در و راسخ و محكم کاتوليكی عقايد مسيحی که خانمی ديگر تخت در و بود تختی دو مادرم

 ترجمه مشغول من شد متوجه وقتی داشت، خويش مذهب به که ايمانی روی از او.  بود بستری داشت،

 در و مسيحيت در مگر: گفت نگرانی و ناگواری با و گرديد خاطر آزرده اسلامی هستم، متن يك از دعاهايی

 به جوابی! ای؟ آورده روی مسلمانان دعاهای به اکنون تو که داريم کمبودی ادعيه نظر از خودمان مقدس کتب

 تماس تلفن طريق از من با بعد مدتی.  فرستادم برايش را آن از ای نسخه شد، چاپ کتابم وقتی اما ندادم وی

 انجيل دعاهای جای به روز هر زيرا متشكرم، جالب هديه اين از صميمانه بسيار: »ساخت نشان خاطر و گرفت

 !خوانم می را آن

 ها غربی ميان در حد اين تا تواند می سجاديه صحيفه مخصوصا ( السلام )عليهممعارف اهل بيت ترجمه واقعا آری

 30.  باشد کارساز و آفرين تحول

                                                           
 با و رسانيد، انتها به را «وسطی قرون دوران اواخر در مصر » موضوع برروي خودش دكتراي رساله ،1۹41 سال اكتبر آلمانی در شيمل ماري  پروفسورآنه - 2۹

 با و ادیان تاریخ حوزه  در 1۹۵1 سال در را خود دوم دكتراي همچنين، او، .شد برلين دانشگاه از دكترا درجه اخذ به موفق نداشت، بيشتر سال 1۹ هنوز آنكه

خود را  مقالاتها و  هاى انگليسى و آلمانى كه كتاب پروفسور فقيد، آنه مارى شيمل، علاوه بر زبان  .نمود دریافت «اسلام در عرفانی عشق»  پيرامون اي رساله

دهد كه وى به كمال سهولت  و بنگالى نيز احاطه داشت و آثار وى نشان مى هاى فرانسه، فارسى، عربى، تركى، اردو، سندى بيشتر به این دو زبان نوشته است به زبان

ها به  ها نوشته شده به تحقيق بپردازد و حتى از آن انتوانسته متون قدیم و جدید را به این زبانها، خاصه فارسى و عربى، بخواند و در آثارى كه به این زب مى

آنه . كرده است مى  درباره این بانوى دانشمند آنكه او گاهى آثار خود را از آلمانى به انگليسى و یا برعكس ترجمه انگليسى و آلمانى ترجمه كند. از نكات جالب

. تاليف یكصد كتاب تحقيقی  ، چهارده مدال علمی و انصاف نگریسته است دیده با هل بيت ع  معارف اسلام و اه است كه بماري شيمل یكی از معدود مستشرقانی 

 هفت دكتراي افتخاري از جمله ي نتائج زحمات این بانوي دانشمند است .

 11 و 1۰ ص ،138۰ مرداد ،۵ ش دوم، سال دیگران، از ماهنامه غرب، جهان شناس شرق بانوي شيمل ماري آن - 3۰



 
 

27 

 

 (عليه السلام)وصيت کردروی قبرش کلامی ازاميرالمومنينی مشهور آلمانی  اديب ونابغهاين بانوی دانشمند و

 بنويسند.

النَّاسِ نیَِامٌ »:است بسته نقش)عليه السلام( طالب ابی بن علی از حديثی آن در که شيمل ماری آنه قبر سنگ تصوير

 .شد خواهند بيدار ميرند می وقتی خوابند؛ مردم؛ «فَإذَِا مَاتوُا انتَْبَه وا

 

 اعتراف بزرگ مفسر اهل سنت 

 عالم به متصل و سرشار منبعی وعرفانی معرفتی نگاه از تنها نه سجاديه در صحيفه )عليه السلام(کلمات امام سجاد 

 اديبان و فصيحان و ساحر سخنوران: که است حدّى گفتار برترى و بيان بلاغت نگاه از بلكه است علوی

 محمدّو آل زبور و بيت اهل انجيل آورده اند، تا حدی که به آن لقب سر تعظيم فرود آن برابر در سحرانگيز

 31الْقرُْآن داده اند . اخْت

 را ای نامه (عليه الله رضوان)نجفى مرعشى الدّين شهاب سيّد الله آيت قمری هجری 1358  سال الاول ربيع نوزدهم

 علّامه بنام مصر سنت اهل علماء از يكی به االسلام( )عليهسجاد امام سجاديه ی صحيفه از نسخه يك همراه به

 نامه و هديه اين  يافت در از پس وی فرستد می اسكندريّه و مفتى معروف تفسير صاحب طنطاوى جوهرى

 :نويسد می چنين مرعشی الله آيت

 خدا که ، )صلى الله عليه و آله(خدا رسول خاندان نسّابه نجفى، مرعشى حسينى الدّين شهاب سيد علامه استاد حضرت

 از صحيفه کتاب ضميمه به پيش مدتّى گرامى نامه! باد شما بر خدا برکات و رحمت و سلام ؛دارد محفوظ را او

 دست با را کتاب. رسيد مصطفى ريحانه شهيد، حسين امام بن العابدين زين على: اسلام زاهد امام کلمات

 يافت آن غير در که است هائى حكمت و معارف و علوم بر مشتمل که يافتم يگانه کتابى را آن و گرفتم تكريم

 بيت اهل و نبوتّ هاى ميراث از جاويد گرانبهاى اثر اين به تاکنون ما که است بدبختى از که حقّاً. شود نمى

 کلام دون و مخلوق کلام از بالاتر آن که بينم مى کنم مى دقّت و مطالعه آن در چه هر من. ايم نيافته دست

 نشر به و بخشد پاداش بهترين هديه اين برابر در را شما خداى! است کريمى کتاب چه راستى 32.است خالق

 را کتاب اين اسلام علماى از کسى آيا آنكه ديگر. کاريد اين سزوار شما و. بدارد مؤيدّ و موفّق هدايت و علم

                                                           
 46٫، ص: 1۵ شناسى،حسينی تهرانی، جامام  - 31

 الْخَالِق كَلَامِ دُونَ وَ الْمَخْلُوقِ كَلَامِ فَوْقَ رَأیْتُهَا تأَمَّلْتُهَا كَلَّمَا إنِّى وَ. الْبَيْتِ أهلِْ وَ النُّبُوَّةِ مَواَریِثِ مِنْ الْخَالدِِ الْقَيِّمِ الأثَرِ هذَاَ عَلَى نَقفِْ لمَْ الآنِ إلَى أنَّا الشِّقَاءِ مِنَ وَ - 32
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 تعالى خداى کرم از را شما دوام پايان در! نه؟ يا شود مى يافت شما نزد شروح آن از چيزى آيا و! کرده؟ شرح

 .دارم اميد

 به و برده نام را سجاديه ی صحيفه شروح از تعدادی طنطاوی علامه ی نامه به پاسخ در مرعشی الله آيه

 علامه نيز بار اين که دارد می ارسال وی برای را ديگر کتب وبرخی  «السالكين رياض» کتاب آن همراه

 :نويسد می شده، خوشحال نامه اين از طنطاوی

 الديّن شهاب سيد)صلى الله عليه و آله(خدا رسول خاندان ونسّابه أشراف نقيب و بارع حجّت استاد علّامه حضرت

 رياض» کتاب ضميمه به شريف نامه! باد برشما خدا رحمت و سلام .أيّامه دامت نجفى مرعشى حسينى

 مَدَنى معصوم بن على سيد علّامه تأليف السِّبط، الحسين بن على العابدين زين امام صحيفه شرح در «السّالكين

 به را آن من و رسيد، بود نظير بى کتب از خود باب در که ديگر، کتابهاى و «» کتاب صاحب و

 به را آن او و کردم تسليم اسلامى اخوت جماعت کلّ منشى هندى أعظمى حسن محمّد سيد فاضل دانشمند

 و شاملتر و دائمتر نفعش تا گذاشته، جمعيّت کتابخانه در جمعيت، به من هديه و من به شما هديه عنوان

 شود مى يافت شما کشور در که کتبى از که شد خواهد خوشوقت اسلامى اخوت جمعيّت و. باشد تر عمومى

 و آماده تعالى خداى قوّه و حول به من و شده تشكيل اسلامى مذاهب همه از جمعيّت اين زيرا بفرستيد، برايش

 مخلص،! بپذيريد را سلامم و تحيّات پايان در. بنويسم گرامى صحيفه اين بر شرحى الله انشاء که مجهّزم

 33.جوهرى طنَطْاوى

 

 زيباترين شیوه معاشرت

که در جذب قلوب و صيد دلهای مردم تأثير  ()عليه السلامدر اينجا به برخی از رفتارهای پسنديده امام سجاد

 فراوان داشته است، اشاره می کنيم:
 

 پناه بی پناهان 

زمخشری نقل کرده است: هنگامی که يزيد بن معاويه عامل جنايتكار خود مسرف بن عقبه را به مدينه 

چهارصد نفر از  (معليه السلا)فرستاد و لشكر وی به قتل و غارت اهل مدينه پرداختند. حضرت زين العابدين
                                                           

 صدر سيد آقاى شهير دانشمند ترجمه و قمریّه هجریّه ،136۹ سنه طبع مرعشى الله آیة مقدّمه با «سجّادیّه صحيفه»كتاب ي مقدمه در نگاري نامه این جریان - 33

 38٫ ص و 37 ص آخوندى، محمدّ شيخ الاسلاميّة الكتب دار ازنشریّات بلاغى، الدین
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بانوان بی پناه را پناه داد و آن حضرت در کمال سخاوت و جوانمردی از آنان پذيرايی نمود. هنگامی که 

لشكر مسلم بن عقبه از مدينه بيرون رفت، آن بانوان گفتند: به خدا قسم! در کنار پدر و مادرمان اين چنين 

در سايه عطوفت و محبت اين مرد شريف )حضرت  زندگانی خوش و آرامش روحی و روانی نداشته ايم که

  34( در اين مدت بحرانی اين چنين در آرامش و در کمال احترام به سر برديم.عليه السلامسجاد
 

 خدمتگزار ناشناس

هرگاه مسافرت می رفت، سعی می کرد با کاروانی سفر  ()عليه السلامفرمود: حضرت سجاد ()عليه السلامامام صادق

کند که او را نشناسند و شرط می کرد که در طول سفر يكی از خدمتگزاران به همسفرانش باشد. يك بار که 

با افرادی ناشناس به مسافرت رفته بود، مردی آن حضرت را ديده و شناخت، بعد به ديگر دوستانش گفت: 

ه به شما خدمت می کند، کيست؟ گفتند: نه، نمی شناسيم. آن مرد گفت: اين شخص آيا می دانيد اين آقا ک

است! اهل کاروان که اين جمله را شنيده و امام را شناختند، يكدفعه از  ()عليه السلامحضرت علی بن الحسين

 جای خود برخاسته و دست و پای حضرتش را بوسيدند و عرضه داشتند:

خواهی ما را آتش جهنم فراگيرد؟! اگر خدای نكرده از دست و زبان ما خطائی ! آيا می  ای فرزند رسول خدا

زد و به شما جسارتی می کرديم، آيا ما تا ابد هلاك نمی شديم؟! چه انگيزه ای باعث شد که شما به  سر می

 صورت ناشناس به ما خدمت کنيد؟ 

صلی الله )رسول خدا مسافرت رفتم،آنان به خاطر هنگامی که من با عده ای آشنا به» فرمود: ()عليه السلامامام سجاد

بيش از استحقاقِ من، برايم خدمت کرده، عطوفت و مهربانی نثارم کردند. به همين جهت، به  (عليه وآله وسلم

کنيد. و ناشناس بودن را بهتر  صورت ناشناس آمدم که مبادا شما نيز بيش از حدّ بر من احترام

  35«پسندم. می

 (صلی الله عليه وآله)کلام حضرت خاتم الانبياءبرگرفته از ()عليه السلامسيره پسنديده حضرت سجادبی ترديد اين 

هرکس به يك مؤمن مسافر  36؛ مَنْ اعَانَ م ؤْمنِاً م سافِراً فَرَّجَ اللهُ عنَهْ  ثَلاثاً و سَبعْینَ کُرْبَةً » باشد که فرمود: می

 « ياری و خدمت نمايد، خداوند متعال هفتاد و سه بلا و اندوه را از او زايل خواهد کرد.

                                                           
 .8، ص 2 منتهی الآمال، ج -34

 .43۰، ص 11وسائل الشيعه، ج  -3۵

 .42۹همان، ص  -36
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 راز تسخیر دلها!

هیَِ   باِلَّتی  وَ لا تَسْتَوِی الحَْسنَةَُ وَ لاَ السَّیِّئَةُ ادفْعَْ »همواره اين آيه ی شريفه را مد نظر داشت که:  ()عليه السلامامام

و نيكى با بدى يكسان نيست. ]بدى را[ به آنچه خود 37؛ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذی بیَنْكََ وَ بیَنَْه  عَداوةٌَ کَأنََّه  وَلِیٌّ حمَیمٌ 

 «گردد. ست، گويى دوستى يكدل مىبهتر است دفع کن؛ آنگاه کسى که ميان تو و ميان او دشمنى ا

علی بن عيسی اربلی می نويسد:  گرامی با عمل به اين آيه دلهای مستعد کمال  را تسخير می کرد .وجود آن 

از مسجد بيرون آمد و با مردی که با آن حضرت عداوت ديرينه داشت، مواجه  ()عليه السلامروزی امام سجاد

جسارت کرده ودشنام وناسزا  )عليه السلام(العابدين به حضرت زين شد. مرد همين که چشمش به امام افتاد،

)عليه خواستند که آن شخص را تأديبش کنند. امّا حضرت علی بن الحسين )عليه السلام(امامياران وغلامان  گفت.

تو فرمود: با او کاری نداشته باشيد. آنگاه به او نزديك شده و گفت: آنچه از صفات و کارهای ما بر (السلام

اَلكََ حاجةٌَ  پوشيده است، بيشتر از آن است که تو مطلع هستی! سپس با مهربانی و عطوفت تمام فرمود:

 آيا مشكلی داری که ما در حلّ آن تو را ياری نماييم؟!  ؛ نعُینكَُ عَلَیْها

او را نوازش کرده و  ()عليه السلاممرد با مشاهده اين رفتار انسانی، از کرده خود شرمسار گرديد. امّا امام چهارم

عبای ارزشمند خود را به همراه هزار درهم به وی بخشيد. بعد از آن واقعه، آن مرد شديداً به امام علاقه 

مند گرديد و در هرکجا که می رسيد، به بيان فضائل و مناقب آن حضرت می پرداخت و خطاب به 

  38هستی. ( عليه وآله وسلمصلی الله)حضرتش می گفت: به راستی که تو از فرزندان رسول خدا

اين رفتارهای آموزنده و انسانی موجب شده بود که مخالف و موافق، آن حضرت را از اعماق وجودشان 

 به ديده احترام و عظمت بنگرند.  ()عليه السلامدوست بدارند و به شخصيت والای امام سجاد

 

 

 

                                                           
 34فصلت /  -37

 .1۰1، ص 2كشف الغمه، ج  -38
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 روش های دوست يابی

آمد.  ()عليه السلامروزی با حالتی افسرده و اندوهگين به حضور امام سجاد 39محمد بن مسلم بن شهاب زهری

وقتی امام علّت ناراحتی وی را پرسيد، گفت: اندوه من از سوی برخی مردم به ويژه افرادی است که به آنان 

 خدمت کرده ام ولی آنها برخلاف انتظارم به من حسد ورزيده و چشم طمع در اموالم دوخته اند. 

اِحفَْظْ عَلیَكَْ لِسانكََ تمَْلكِ  » رهنمودهای راهگشايی به وی ارائه فرموده و سپس افزود: ()عليه السلامچهارم امام

اگر از زبانت مواظبت کنی، همه دوستان و آشنايانت در اختيار تو خواهند بود ]و تو را دوست  ؛بِهِ اِخْوانكََ

زهری! کسی که عقلش کامل ترين اعضاء وجودش نباشد، با کوچك ترين »سپس فرمود: [.« خواهند داشت 

 « اعضايش )زبان( هلاك می شود.

تواضع و احترام به ديگران دانسته و می فرمايد:  مهم ترين رمز توفيق در زندگی را، )عليه السلام(حضرت سجاد

اگر ديدی که مسلمانان تو را احترام می کنند و مقامت را بزرگ می شمارند، بگو آنها بزرگوارند که با من »

چنين رفتار می کنند و اگر از مردم نسبت به خود بی توجهی مشاهده کردی، بگو از من خطايی سرزده که 

می شده ام. هرگاه چنين انديشيده باشی و طبق اين تفكر عمل کنی، خداوند متعال مستوجب چنين بی احترا

زندگی را برتو آسان کرده، دوستانت زياد و دشمنانت به حداّقل خواهند رسيد. در اين صورت نيكی های 

  40«ديگران تو را خوشحال می کند و از بدی و اذيت های آنان آزرده نخواهی شد.

 

 مانیمحبوبترين  رهبر آس

هنگام زيارت بيت الله الحرام دليل واضحی بر جايگاه والای معنوی و  ()عليه السلامداستان معروف امام سجاد

 اجتماعی آن حضرت در عصر خود می باشد. خلاصه آن ماجرا چنين است:

امّا در ؛ به زيارت خانه خدا رفت 41سالی پسرش هشام بن عبدالملك  ،در زمان خلافت عبدالملك بن مروان

را زيارت کند و کوشش اطرافيانش نيز در اين زمينه نتيجه ای « حجرالأسود»اثر ازدحام جمعيت نتوانست 

                                                           
ع(، به آن حضرت وي در ابتدا از علماي اهل سنت بود امّا در اثر معاشرت با امام چهارم)ع( و نيل به بهره هاي شایان علمی و انسانی از محضر امام سجاد) -3۹

 یاد می نمود.« زین العابدین»پيدا كرد و از امام هميشه با لقب علاقه شدیدي 

 .31۹، ص 2الاحتجاج، ج  -4۰

ه . توسط وليدبن عبدالملك به شهادت رسيد، هشام  ۹۵ه. زمام حكومت را به دست گرفت. از آنجایی كه امام چهارم)ع( در سال  12۵تا  1۰۵وي از سال  -41

 می آمده است.بن عبدالملك جانشين خليفه به شمار 
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نداشت. ناگزير برای او در کنار کعبه تختی نصب کردند و وی در آنجا نشسته و به تماشای حجّاج و طواف 

جتماع پرشكوه حج نظاره می کردند. در کنندگان پرداخت. اطرافيان شامی او نيز در کنارش گرد آمده و به ا

پديدار شد؛ آن حضرت که در ميان جمعيت با سيمايی زيبا و  )عليه السلام(همين حال، ناگهان حضرت سجاد

وجودی نورانی همچون ستاره ای می درخشيد، گرد خانه خدا طواف کرد و هنگامی که به حجرالاسود نزديك 

 را بر امام بازکردند و حضرت به راحتی حجرالاسود را زيارت نمود. شد، مردم با کمال احترام و تواضع راه 

اين منظره که هشام و اطرافيانش را به حيرت واداشته بود، موجب شد تا يكی از شاميان از هشام بپرسد که: 

اين شخصِ با عظمت کيست که مردم اين چنين احترامش می کنند؟ امّا هشام به جهت اينكه شاميان آن 

شاعر که در آنجا حاضر بود، بلند شده و با « فَرَزْدَقِ»نشناسند، پاسخ داد: من هم نمی شناسم! حضرت را 

 جرئت تمام گفت: امّا من او را می شناسم! 

 روزو چه پرسی، به سوی من کن                            گفت: من می شناسمش نيكو     

و نورانی چهره را خوب می شناسم. مرد شامی گفت: او  اگر هشام او را نمی شناسد، من آن جوان زيبا روی

کيست ای ابو فراس؟! فرزدق در پاسخ آن مرد شامی قصيده معروف خود را در چهل بيت سرود؛ از جمله 

 اينكه:

 حِلُّ وَ الْحَرمَ وَ الْبَیْت  یعَْرِفهُ  وَ الْ           هذا الذّی تَعْرِف  البَْطْحاء  وَ طأتهَ                               

 اين کسی است که سرزمين پاك مكه قدر و منزلت او را می شناسد و خانه کعبه، حلّ و حرم او را 

 می شناسند. 

 هذا التَّقیُّ النَّقیُّ الطَّاهِرُ العَْلَم                              هذا ابنُ خیَرُْ عبِاداِلله کلُِّهمِ                          

 اين فرزند بهترين بندگان خداست. اين جوانِ پاك و پاکيزه و پيراسته و شناخته شده است. 

 لَوْ لَا التَّشَهُّد  کَانَتْ لَاؤُه  نَعَم                                                        تَشَهُّدهِِ فیِإِلَّامَا قَالَ لَا قطَُّ

 مگر در تشهد نماز که اگر آنهم نبود )لا( ی او همه اش )بلى( بود.هرگز کلمه )لا( بر زبان نياورد 

 بِجَدِّهِ انَْبیِاء  اللهُ قَدْ ختُمِو ا                                       هذا ابْنُ فاطمَِةَ اِنْ کنُْتَ جاهِلَه       

 نبياء می باشد. اين فرزند فاطمه است. اگر او را نمی شناسی، او کسی است که جدّش خاتم الا

او از خاندانی است که محبت ايشان، دين و دشمنی با آنان، کفر و نزديك شدن به آنان، پناهگاه و نجات  ...

بخش است. هرکسی خدای را بشناسد، نياکان او را نيز نيك می شناسد که دين اسلام از خانه او به ساير 

 .مردم رسيده است... 
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هشام بن عبدالملك بعد از شنيدن اين قصيده، خشمگين شد و حقوق فرزدق را از بيت المال قطع نموده و او 

را در عَسْفان )بين مكه و مدينه( زندانی کرد. حتیّ در اعتراض به فرزدق گفت: تو تا به حال برای ما چنين 

ر او و مادری مثل مادر او بياور تا من مدحی نگفته ای! فرزدق گفت: تو نيز جدّی مثل جدّ او و پدری مثل پد

 شبيه اين ابيات را در مورد شما نيز بسرايم. 

دوازده هزار درهم برای فرزدق فرستاد و فرمود: ای ابوفراس ما را  )عليه السلام(بعد از اين ماجرا، امام سجاد

 معذور دار؛ اگر بيش از اين مقدورمان بود، برايت می فرستاديم. 

! آنچه من گفتم، به خاطر جايزه نبوده بلكه برای رضای خدا و  ت و گفت: ای پسر رسول خداامّا او نپذيرف

 رسولش بوده است. من پاداشی از شما نمی خواهم. 

خداوند مكان و منزلت و نيت تو را می داند، »دوباره آن اموال را برای فرزدق فرستاد و فرمود:  )عليه السلام(امام

  42و فرزدق آن را پذيرفت.« ن.به حقِّ من آن را قبول ک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 2۰۰، ص: 1 . روضة الواعظين ، ج16۹، ص 4مناقب آل ابی طالب، ج  -42
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 برگی از دفتر آفتاب

نگاه مؤمن به چهرۀ برادر مؤمن خود از  43نَظَرُ الم ؤمِنِ فی وَجهِ أخیهِ الم ؤمِنِ لِلمَوَدَّةِ و َالمَحَبَّةِ لَه  عِبادَةٌ. -1

 دوستى و محبت به او، عبادت است. روى

 

ال خوددارى از آزار ديگران، نشانه کم 44فیِهِ راحَةٌ لِلبَدَنِ عاجِلاً و آجلِا؛ًکَفّ الأْذى مِن کَمالِ الْعَقلِ و  -2

 .خرد و مايه آسايش دو گيتى است

 

يى و بهترين شروع کارها صداقت و راستگو  45خیَرُ مَفاتیحِ الاُمورِ الصِّدقُ وَ خیَرُ خَواتیمِهَا الوَفاء  -3

 بهترين پايان آنها وفا است.

 

خودداری از آزار رساندن، نشانه کمال 46کَمالِ العَقل وَ فیهِ راحةٌ لِلبَدَنِ عاجِلاً وَ آجلِاً.کَفُّ الاَذی مِن  -4

 خرد و مايه آسايش دو گيتی است.

 

 انتظار فرج از برترين اعمال است.؛  47انِتِظار  الفَرَجِ منِ أَعظَمِ العَْمَلِ -5

 

خداوندا بر محمّد و آل او درود فرست   48 عَنِ السَّرَفِ واَلاِْزْدِیادِ.اَللّه مَّ صَلِّ عَلى م حَمَّدٍ وَآلِهِ واَحْج بْنِى  -6

 و مرا از اسراف و زياده روى محافظت فرما.

 

  49صیبَه ؛اَلمؤمِنُ مِن د عائِهِ علَی ثَلاثٍ: إما ی دَّخَرُ لَه ، و إمّا ی عجََّلُ لهَ ، وَ إمّا اَن ی دفعَََ عنَه ُبلاءٌ ی رید  اَن ی  -7

  مستجاب برايش يا شود، می ذخيره برايش يا: دارد را بهره سه از يكی خويش دعای از مؤمن

 .شود می دفع او از برسد، او به بوده مقدر که بلايی يا گردد، می

 

                                                           
 282تحف العقول  ص  - 43

 283تحف العقول ص  - 44

 21،ح ۹3نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ص  - 161، ص 7۵بيروت( ج -بحارالأنوار)ط - 4۵

  283تحف العقول ، ص  - 46

 244منتخب الاثر، ص  - 47

 « .3۰دعاء »سجادیه، صحيفه  - 48

 28۰ص العقول، تحت - 4۹
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 که چرا بپرهيز، گناه به شدن خوشحال از  50إیّاکَ و الإبتهاجَ بالذَّنبِ، فإَنَّ الإبتهاجَ بِهِ اعَظَم  مِن ر کوبِه؛ِ -8

 .است بدتر گناه ارتكاب از گناه، انجام از خوشحالی

 

 خداوند جز که کسی به ستم از! فرزندم ای  51یا ب نَیَّ! إیّاکَ وَ ظُلمَ مَن لا یَجِد  عَلیكَ ناصِراً اِلاّ الله؛َ -9

 .باش برحذر ندارد، تو عليه پشتيبانی و ياور

 

 .نشاند می فرو را پروردگار خشم آتش پنهانی، صدقه همانا52إنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطفیِء  غَضَبَ الرَّبِّ؛ -10

 

 قدر هر باشد، توأم پرهيزگارى و اخلاص با که کارى  53لا یَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ تَقوَى وَ کیَفَْ یَقِلِّ ما ی تقَبَّل؛ُ -11

 !باشد؟ کم خداست، درگاه مقبول که عملى است ممكن چگونه نيست، کم باشد، کم ظاهر به

 

 سمت از کسی اگر  54یَمینكَِ ثُمَّ تَحوََّلَ إلی یَسارِکَ وَ اعتَذَرَ إلیَكَ فَاقبَل ع ذرَه ؛ إن شتََمكَ رَج لٌ عَن -12

 اش خواهی عذر کرد، خواهی عذر تو از و رفت تو چپ سمت به سپس داد، دشنام تو به تو، راست

 .بپذير را

 

حق استاد تو اين است که   ۵۵ ح سنُ الاسِتمِاعِ إلیَهِ ؛حَقُّ سائِسكَِ بِالعِلمِ ، التَّعظیم  لَه  و التَّوقیرُ لمَِجلِسِهِ و  -13

 با دقتّ به سخنانش گوش بسپارى . بزرگش دارى و محضرش را محترم شمارى و 

 

 طِی أحدٌَوَ أمّا حَقُّ اُمِّكَ فَأنْ تعَلَمَ أنَّها حمََلتَكَ حَیثُ لایَحتَمِلُ أَحَدٌ أَحَدا و أعطتَكَْ مِن ثَمَرَةِ قلَبِها مالا ی ع -14

هيچ کس  حقّ مادرت بر تو اين است که بدانى او تو را در جايى حمل کرده است که  56أحَدا؛

 ديگرى را حمل نمى کند و از ميوه دلش آن به تو داد که هيچ کس به ديگرى نمى دهد .

 

                                                           
 1۰8 ص ،2 ج الغمه، كشف - ۵۰

 331 ص ،2ج كافی، - ۵1

 77 ص ،2ج الغمّه، كشف - ۵2

 .2۰1 صفحه العقول، تحف - ۵3

 282 ص العقول، تحف - ۵4

 . 62۰، ص  2كتاب من لایحضره الفقيه ، ج  - ۵۵

 . 4۵3الأمالى ، صدوق ، ص - ۵6
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  شرح دعای پانزدهم

 «السَّلَام  إِذَا مرَِضَ أَوْ نَزَلَ بِهِ کَربٌْ أَوْ بَلیَِّةٌ وَ کَانَ منِْ د عَائِهِ عَلیَْهِ » 

يا اندوه و گرفتارى به آن  57شد است هنگامی که بيمار می )عليه السّلام(دعاى پانزدهم از دعاهاى امام سجاد 

: ستايش خداوند در در اين دعا موضوعات اعتقادی، اخلاقی، تربيتی و عرفانی همچون آورد. حضرت رو می

مشكلات،  آگاهی از همه حال، سلامت بدنی ، آثار بيماری، آداب بيماری، صبر برمصائب، شكوه نكردن از 

... مطرح شده است که به برخی از رتقای درجات و رضايت از خداوند و، بخشش گناهان ، ابرکات سلامتی

 دازيم:می پر )عليه السّلام(اينها در پرتويی از کلام امام سجاد 
 

 فراز اول: * 

تَ بِی مِنْ عِلَّةٍ فیِ اللَّه مَّ لكََ الْحَمْد  عَلَى مَا لَمْ أَزَلْ أَتَصَرَّف  فیِهِ مِنْ سلََامَةِ بَدنَِی، وَ لكََ الْحَمْد  عَلَى مَا أَحْدَثْ »

بردم، و تو را سپاس  بار خدايا تو را سپاس بر تندرستى تن من که پيش از اين هميشه در آن بسر می؛ جَسَدِی

 « اى! بر بيمارى که اينك در بدنم پديد آورده

به  )عليه السّلام(امام سجاد مورد توجه قرار داد اين است که: نكته مهمی که در ابتدای همين دعای شريف بايد 

اذن  آموزد، هرگاه بيمار شديم يا گرفتاری به سراغ ما آمد، بايد دعا کنيم چون تمتم امور عالم به ما می

 خداست و او اراده نموده است که ما در تمامی امور متوجه او باشيم تا از مسير بندگی خارج نشويم.

ما به آنها ای پيامبر ، « قلُْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ»  سوره آل عمران می فرمايد: 154خداوند متعال در قسمتی از آيه 

، هم سلامتی را از ناحيه )عليه السّلام(امام سجاد به همين جهت  ؛«بگو يقينا اختيار همه امور به دست خداست

، تو اين بيماری «عَلىَ مَا أَحدَْثْتَ »خدا می داند و او را حمد می کند و هم بيماری را، به همين جهت فرمود: 

؛ پس حال که همه امور از جمله همين بيماری و گرفتاری به اذن خداوند سبحان «را برای من ايجاد نمودی

خدای متعال و در من بنا به مصالحی ايجاد شده است، رفع آن را نيز بايد از او بخواهيم و اين همان توجه به 

و حرکت به سمت کمال انسانی اوست و اين همان بيان نگاه توحيدی است که باعث رشد بنده مؤمن به خدا 

إِنْ صُبَّتْ عَليَْهمُِ المْصََائِبُ لَجَئُوا  » :می فرمايند نهج البلاغه 227در خطبه  است که )عليه السّلام(نورانی اميرالمؤمنين

                                                           

  12۵، ص: 17 آثاراستادشهيدمطهرى، ج مجموعه -۵7
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خداوندا! اولياء و دوستان تو اينگونه اند  ،» هَا عَنْ قضََائكِإِلىَ الاِستِْجَارةَِ بِكَ عِلمْاً بِأَنَّ أزَِمَّةَ الْأمُُورِ بيَِدكَِ وَ مصََادِرَ

دانند  آورند و روى به درگاه تو دارند زيرا که مى هاى روزگار بر آنها فرود آيد به تو پناه مى مصيبت که اگر

 .باشد سررشته تمام کارها به دست توست و صدور احكام قضاء به فرمان تو مى

از ابتدای دعا به همين نكته توجه می دهند و خدای  )عليه السّلام(بزرگوار ما امام سجادبه همين جهت مولای 

سبحان را چه در حال سلامتی و چه درحال بيماری می خواند تا رحمت خدای عزوجل رابه خود جلب نمايد، 

تنها تويی که « تَجيِبٌ لمَِنْ نَاداَكَإنَِّكَ رَحِيمٌ بمَِنْ دَعاَكَ، وَ مُسْ» می فرمايند: 11چرا که ايشان در انتهای دعای 

 گويی ورزی، و به هر کس که تو را ندا دهد، جواب می با هر کس تو را بخواند، مهر می
 

 در روايات« الحمدلله » عظمت و اهمیت 

هر قدر شناخت انسان  و حال آن کهدر حمد و ستايش ، به نيكى ها و خوبى هاى محدود توجه مى شود؛ 

ازکمالات، نعمت ها، الطاف و خوبى هاى خداوند بيشتر و عميق تر گردد، حمد و ستايش وى به پيشگاه او 

 تر خواهد بود خالصانه تر و عميق

درباره ارزش و عظمت حمد و ستايش برخاسته از معرفت سرشار فرمودند:  )صلى الله عليه و آله و سلم(رسول خدا 

 مى گويد، خداوند او را از نعمت هاى دنيا و آخرت برخوردار مى سازد.« الحمدلله »وقتى بنده 

به بنده خود مى بخشد، بيشتر « الحمدلله » مضمون برخى از روايات اين است که آنچه خداوند در قبال گفتن

عات و از بخشش زمين و آسمان به بنده است . با توجه به عظمت و گستردگى زمين و آسمان که همه مطال

اکتشافاتى که تاکنون انجام گرفته بخش اندکى از آن را آشكار کرده ، درك مضمون چنين رواياتى براى ما 

دشوار است؛ اما اگر عظمت ارتباط با خداوند را بشناسيم ، درك اين معانى براى ما آسان مى شود. چه اين 

ميلياردها سال نورى است ، همه براى که هستى و جهان با اين عظمت و کهكشان هايى که فاصله بين آنها 

 اين هدف پديد آمده اند که موجود با شعورى چون انسان ، عظمت خدا را درك کند. و به قرب الهى برسد

اگر گفته شده که زمين و آسمان را براى انسان آفريديم ؛ يعنى انسان با سير و سياحت و مطالعه موجودات ، 

افت هاى نهفته در آنها، به معرفت پروردگار خويش نايل مى شود و عظمت و نظر دقيق و حساب شده و ظر

 با توجه بيشترى خداوند را مى پرستد
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به عنوان نمونه؛ مشاهده عظمت، ظرافت، زيبايى و پيچيدگى آنچه در )حكمت آفرينش جهانى با اين عظمت 

که انسان را متحير و مبهوت  شود(اعماق درياها نهفته است که گاهى زوايايى از آن به تصوير کشانده مى 

مى سازد، اين است که انسان، اين گل سرسبد هستى، در مقام قدردانى و شكرگزارى از خالق خويش برآيد و 

سر بر آستان او فرود آورد و پيشانى خضوع در پيشگاهش بسايد؛ و الا انسان کجا و درك نعمت هاى بى 

صوها...؛ و اگر ]بخواهيد[ نعمت خدا را بشمريد، نمى توانيد و ان تعدوا نعمت الله لا تح» شمار خداوند کجا: 

 ( 18)نحل / «آن را بشماريد

اگر خداوند آن را به » فرمود )عليه السلام(فرمود: قاطر پدرم گم شد؛ آنگاه پدرم، امام باقر  )عليه السلام(امام صادق 

من برگرداند، او را با عالى ترين ستايش ها و حمدها ستايش خواهم کرد تا خشنود شود. چيزى نگذشت که 

را به سوى   قاطر را با زين و لگامش نزد امام آوردند. وقتى آن حضرت بر روى آن حيوان نشست ، سرش 

لا بَقَّيتُْ شيَْئاً جعَلَتُْ َ و ما تَرَكتُْ »نفرمود؛ سپس فرمود: آسمان بلند کرد و فرمود: الحمدلله و بيش از آن چيزى

؛ چيزى ]از حمد خدا[ را فراموش نكردم و  « حمَدْ إِلاّ هوَُ داخلٌِ فيما قُلتُْ مِنْ فَما، جلََّ وَ كُلَّ أَنوْاعِ المَْحامِدِ للهِِ عَزَّ

فرو نگذاشتم . همه حمد و ستايش ها را به خداوند عز و جل اختصاص دادم ؛ زيرا هيچ حمد و ستايشى 

يعنى حمد و ستايش همه فضايل و «. نيست مگر آن که در حمدى که من بر زبان آوردم داخل مى گردد

 يل و خوبى هاست .خداوندى است که خالق فضا  خوبى ها، ستايش 

 

 عظمت نعمت سلامتى

افراد سالم عطا فرموده است . انسان موجود پيچيده   به خداوند سبحان   که سلامتى بدنى ، نعمت خاصى است 

معلول عظيم ترين دستگاه صنع آفرينش است   او ساختار بدن   و دقت است   از داراى سطح بالايى   که است   اى 

عمر   از   چه   هر   و عالم عناصر وجود ندارد   در بدن انسان   از   تر پيچيده   و   تر مصنوعى دقيق   که   اى گونه   به ؛ 

شود ، پيچيدگى هاى حيرت آور   مى افزوده   ها کاوش   و   ها ميزان دقت   بر   و گذرد   مى علم پزشكى پيشرفته 

 .شود  مى پيش کشف   از ارگانيسم بدن انسان بيش 

درستى شناخته نشده است   به گذرد ، هنوز اشك چشم   مى عمر پزشكى   از هزاران سال   که براى نمونه، اکنون 

  که ساختن اشك اعلام داشته اند ، البته مايعى شبيه اشك توليد کرده اند   در   را متخصصان ناتوانى خود   و 

شتابان دانش داروسازى ، هنوز براى پيامدهاى  وجود پيشرفت  با فرآورده داروى بسيار گرانى است . نيز 
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اين داروها تنها سلامتى   و بدن انسان راه حلى پيدا نشده است   در زيان بار مصرف داروهاى شيميايى 

 .بازگشت بيمارى قرار دارد  ى آستانه   در بدن انسان همواره   رو اين   از   و کنند  مى ناپايدار ايجاد   و يرطبيعى غ

گويد :   مى قانون   در « ابن سينا » شمار نمى آيد.   به درمان واقعى   که جراحى است   ى ديگر مسئله   ى ه نمون

 .«معالجه است  از شمار نمى آيد ، بلكه عجز   به قطع عضو هرگز درمان بيمارى   و جراحى »

  ها اندام   و   ها چگونه روابط ميان بافت   که سپاس گوييم   را سبحانه   حق برابر نعمت سلامتى   در بنابراين ، بايد 

 .صورت بسيار دقيق تنظيم فرموده است  به   را بدن   ى پيچيده   و پرشمار   و دستگاه هاى متنوع   و 

 نكته قابل توجه، اهميّت حمد خدای سبحان و سپس چگونگی آن است که اين دو مهم را به لسان مبارك

 بيان می کنيم:  )عليه السلام( سجاد امام

وَالْحمَدُْ : » ايشان در قسمتی از دعای اول کتاب شريف صحيفه سجاديه اين گونه با خداوند صحبت می کنند

مِهِ الْمُتظََاهِرَةِ لَتصَرَّفُوا فیِ ليَهِْمْ مِنْ نِعَللهِ الَّذِي لَوْ حَبَسَ عَنْ عِباَدِهِ معَْرِفَةَ حمَدِْهِ عَلىَ مَا أَبْلاَهُمْ مِنْ مِنَنِهِ المْتَُتاَبِعَةِ وَأَسْبَغَ عَ

نسَْانِيَّةِ إلىَ حَدِّ البَْهِيميَِّةِ، مِنَنِهِ فَلمَْ یَحمَْدُوهُ وتََوَسَّعُوا فیِ رزِْقِهِ فلَمَْ یَشكُْرُوهُ، وَلوَْ كَانُوا كَذلكَِ لخََرَجُوا مِنْ حُدُودِ الا

سپاس خدای را که اگر شناخت را از .« هُمْ إلا كَالانْعاَمِ بلَْ هُمْ أَضلَُّ سَبِيلافَكَـانُوا كمَاَ وَصفََ فیِ مُحكْمَ كِتاَبهِِ: إنْ 

داد و پيامبران را برای تذکر و هدايت  داشت و فطرت حقشناسی را در نهاد آدميان قرار نمی انسان دريغ می

اوند، به شكر سپاس او وری از گستره نعمتها و روزيهای خد فرستادند، آنها علی رغم بهره و تعليم آنان نمی

آوردند و اگرچنين بودند ازحدود و دايره انسانيت بيرون رفته و چهارپايانی بيش نبودند. پس چنان  روی نمی

"آنان همانند چهارپايانند بلكه گمراه تر از آنانند."می شدند که خداوند در کتاب استوارش بيان فرمود: 
58 

حمد و سپاس را فقط زبانی نمی دانند بلكه توجه به اين مهم  )عليه السلام(امام سجاد اما نكته دوم اين است که: 

دارند که چنانچه کسی گناه کند در واقع حمد و سپاس خدا را بجا نياورده است و اين مطلب را در چند بند 

دعای  21)بند« نا ليَِبتَْلىَِ شُكرَْناوَنَها، طاعتََنا لِيخَْتبَِرَ ثمَُّ اَمَرَنا» : بعد از عبارت گذشته در دعای اول توجه می دهند

داد تا فرمانبرداريمان را بسنجد، و از انجام محرمات نهى فرمود تا شكر ما را  فرمانآنگاه به ما اول(؛ 

اين عبارت نورانی صراحت دارد در اينكه اگر کسی نهی خدا را انجام دهد)يعنی گناه کند(، شكر او .« بيازمايد

 را بجا نياورده است.
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 59«الحمدلله رب العالمين»شُکرُ النِعمَهِ اجتنِابُ المَحارِمِ وَ تمَامُ الشکُرِ قَولُ الرَّجلُِ:  می فرمايند: )عليه السلام(امام صادق

 «الحمدلله رب العالمين»شكر نعمت، پرهيز از محرمات است، و شكر وقتی کامل می شود که شخص بگويد: 

پس هربار که حمد می کنيم يعنی هم به نعمت دهنده توجه داريم و هم بايد توجه داشته باشيم که حمد 

 کامل اجتناب از گناه است.

 

 نشاط  با مطلوبیت تحمل بیمارى 

  در صورت پيدايش کسالت   در   که اين است  (عليه السلام)امام   ى دوم ، درس مقاومت است . توصيه   ى نكته 

کمال نشاط تحمل کنيم ، زيرا   با   را   آن شايسته است   که قرارى کنيم ،   بى   و ببازيم   را تنها نبايد خود   نه بدن ، 

  دل طرف مقابل ،   در   و گردد   آن سبب طولانى شدن   يا خودباختگى موجب تشديد بيمارى   و بسا ترس   چه 

 .بين رفتن بيمارى شود  از   يا روح قوى موجب اندك شدن   و اميدوار 

 

 لزوم شكر  در بیمارى   و سانى سلامت   هم

  و ابداع  -کار است   به شگرف خود مشغول   و مكانيزم دقيق   با   يك   هر   که  -اعضاى بدن آدمى   ى همه 

قادر مطلق   از غير   و خود مشغول است   ى کار ويژه   به تدبير الهى تحت   که خداوند متعال است   از ابتكارى 

حكيم دستگاه هاى و وند عليم خدا  که اين حال ، بايد توجه داشته باشيم   با ندارد .   را   آن توان تصور   کس هيچ 

ده بالطبع آسيب پذير قرار دا  و نظام تغييرپذير اين جهان   با مطابق   را  و ، گردش خون ، دفع، تنفسگوارشى

ابد برقرار   تا   که م کند چنان تنظي  را   آن خارجى   و توانست ارتباط داخلى  مى کرد،   مى هرگاه اراده   و است 

ين ماجرا ، حكمتى ا  در   و مقرر نفرموده است   اى هيچ آفريده   در   و تمامى اين جهان   در   را ، ولى اين کار باشد

براى سلامتى ، خداوند متعال   که همان ميزان   به درست  )عليه السلام(سجاد، حضرت  رو اين   از فته است؛ عظيم نه

اين   و کند   مى خدا سپاس گزارى   از   ها ناگوارى   و پيش آمدن بيمارى   بر همان مقدار   به گويد ،   مى سپاس   را 

ى انسان مقرر خداوند متعال برا  که زمصالح خاصى است بدانيم بيمارى نيز خود آکنده ا  که درسى است 

  يك کدام   بر   که حيرتم   در فرمايد : خدايا  مى   که بيند  مى چنان   آن   را اين مصالح  )عليه السلام(امام  و داشته است 
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يد پد  و پيدايش بيمارى   يا   و عافيت   و امن   و پيش آمدن سلامتى   بر :نعمت بيشتر سپاس گزارم  دو اين   از 

 ؟اختلال بدنى  و آمدن نارسايى 

، زيرا همسان ديدن  شد رموز خلقت آگاه   از برخى   از توان   مى سخنان حضرت   در تأمل   با بدين سان ، 

  او   که ، چرا ابد عالم است  و ازل   به همام  امام  آن علمى   ى احاطه   از لزوم شكر ، نشان   در بيمارى   و سلامتى 

  را ى مرگ سطحى فكر  و کوته فكرى   با   که خلاف کسى   بر براى ابديت است ؛   اى داند رنج دنيا ذخيره   مى 

  و لم ظ  را کورى   و داند   مى براى انسان ناروا   را دردى   و گونه رنج   هر طبعا   و پندارد  مى آخر زندگى انسان 

  و داند هيچ رنج   ىم ، ابد آگاه است  و ازل   و آخر   و اول   به   که يست کسى  او ، خواند مى محض عدل   را بينايى 

 . شد نحو اکمل جبران خواهد   به   حق رحمت حضرت   و عدل   به   که   آن ، مگر مصيبتى نيست

 

 جايگاه بهداشت در اسلام

 آيات /الف

انّ »انسانهای طيّب و پاکيزه را در رديف توبه کنندگان معرفی می کند. آنجا که فرموده است قرآن کريم 

يعنی خداوند انسانهای پاکيزه و با طهارت را دوست دارد. در ( 22 /بقره )«اللّه يحب التوّابين و يحبّ المتطهرين

سوره اعراف می  157آيه و در  (57 /نساء)آيه ديگر همسران مؤمنين را در بهشت جفتهای پاکيزه می داند

شمرد، ناپاکها را تحريم  ها را براى آنها حلال مى پاکيزه ؛«یحرَِّمُ عَليَْهمُِ الْخبََئث وَ یحِلُّ لهَُمُ الطيِّبتَِ وَ » فرمايد:

بار در قالب مشتقات خود در ستايش پاکان و کلمه خبيث  35بيش از  با بكارگيری کلمه طيبنيز ، و کند مى

 مراتب کمتر در مزمت ناپاکان، همه اينها بيانگر اهتمام فوق العاده قرآن کريم است به طهارت و پاکيزگیه ب

 روايات /ب

موضوع طهارت و پاکيزگی آنقدر مهم است که در اکثر کتابهای فقهيه و رساله های عمليّه، باب طهارت در 

رعايت اين مسئله، بسياری از اعمال انسان ناتمام آغاز کتاب آمده است و اين بيانگر ويژگی اوست که بدون 

اهميت اين موضوع را با عبارتهای متفاوت بيان فرموده است. در  )صلى الله عليه و آله و سلم(خواهد بود. پيامبر اعظم

يعنی، خود را زياد شستشو کن تا خداوند  60« اللّهَ فیِ عمُرِكَیَزِدَ  أَكثَرَ مِنَ الطُّهُورُ، یا أَنَسَ » :جايی فرموده است
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انّ الاسلام نظيفٌ فتنظّفوا فانّه لا یدخل الجنة  » عمرت را زياد کند و در جايی ديگر از حضرت نقل شده است،

يعنی اسلام پاکيزه است شما هم پاکيزه باشيد و همانا جز پاکيزگان وارد بهشت نخواهند شد، و  61« الّا نظيف

هر چه می توانيد پاکيزه باشيد زيرا که خداوند، اسلام را بر پاکيزگی نهاده است »فرموده است در بيان ديگر 

يعنی طهارت و پاکيزگی ميدان وسيعی دارد و هر چه  62«و هرگز جز پاکان به بهشت راه نخواهند يافت

خدا »رموده است انسان در اين مورد دقت و تلاش نمايد باز مرحله بالاتری دارد و بالأخره اينكه حضرت ف

طيّب است و پاکيزگی را دوست دارد، بزرگوار است و بزرگواری را دوست دارد، بخشنده است، بخشندگی را 

 «.دوست دارد، پس جلو خانه های خود را پاکيزه سازيد و خود را شبيه يهودان نكنيد

  63«.است خداوند متعال کثافت و ژوليدگی را دشمن دارد از او متنفر»همچنين فرموده است 

 

 ابعاد نظافت و بهداشت 

 طهارت ظاهر /الف

و به کار می رود بهداشت ظاهری تمامی اصول و اسلوبی که در راستای سلامت بدن انسان و جسم ا

اينك به بخشی  هترين الگو و اسوه انسانها است. در اين مورد نيز ب )صلى الله عليه و آله و سلم(گويند. و پيامبر اعظم می

 کنيم آمده است به اختصار اشاره می )صلى الله عليه و آله و سلم(از مصاديق آن که در کلام پيامبر اکرم

اين مورد نيز از موارد تأکيد شده اسلام است و از : و بهداشت سر و صورت  )صلى الله عليه و آله و سلم(پيامبر اعظم*

محاسن »در بيانی می فرمايد:   )صلى الله عليه و آله و سلم(پيامبر اعظم .باب بهداشت و درمان به آن تصريح دارند

در کتاب  «طان ميان گوشت و ناخن جاريستخود را شانه بزنيد و ناخن های خود را کوتاه کنيد زيرا که شي

ود. در حضرت تميزترين اعراب ب»آمده است:   )صلى الله عليه و آله و سلم(چهارده معصوم در سيره عملی پيامبر

زد و همواره بوی  ش پاکيزه بود، موهايش را شانه میمسواك زدن وسواس عجيبی داشت، هميشه سر و روي

موهای خود را  )صلى الله عليه و آله و سلم(پيامبر»می فرمايد:  )عليه السلام(رالمؤمنينامي«64خوش از او به مشام می رسيد
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و می فرمود آب برای خوشبو کردن مؤمن  شانه می زد و اکثر اوقات آن را با آب صاف می کرد

ازاله موهای زير بغل باعث از »رسيده است که  )صلى الله عليه و آله(و در روايت ديگر از پيامبر اکرم 65«کافيست

بين رفتن بوی بد می شود و يا عطر زدن و با تيغ موی سر را تراشيدن و ازاله موهای بدن از اخلاق انبياء 

ه حضرت هزينه ای که جهت معطر کردن خود صرف می کرد بيشتر بود از هزينه و نقل شده است ک «است

حضرت شانه می زد و سر خود را با انواع ای که برای غذا پرداخت می نمود. و باز مرحوم علامه می گويد

شانه ها مرتب می کرد و قبل از خارج شدن از منزل جهت نماز، ناخن های خود را می گرفت و سبيلش را 

دن را از سنّت انبياء اه می کرد و مضمضه کردن آب در دهان و استنشاق و ازاله موهای زائد بکوت

 «.دانست می

 طهارت باطن / ب

عمده و اساس پرهيز از هر نوع آلودگی همان طهارت باطن است و شايد دليل اصلی پاکيزگی ظاهری نيز 

به طهارت معنوی غير ممكن می باشد و همين باشد. چرا که بدون دست يافتن به طهارت ظاهری رسيدن 

و است. به همين سمت و سهدايت بشر  آنها نيز مأموريت اصلی اء الهی در اوج اين کمال بودند وانبي

جز اين نيست که خدا می »می فرمايد:  (عليهم السلام)سوره مبارکه احزاب درباره اهل بيت 33کريم در آيه  قرآن

)صلى الله عليه و آله و در سخن پيامبر اعظم «.تان گرداند هدور کند و پاك و پاکيزخواهد آلودگی را از شما اهل بيت 

طهارت نخستين چيزی است که مورد حسابرسی قرار می گيرد، و يا هيچ نمازی بدون طهارت قبول  سلم(

و اصولاً ضرورت ايمان و تقوی نيز برای پرهيز از آلودگی  66«نخواهد شد و يا طهارت بخشی از ايمان است

خداوند ايمان را برای پاك شدن از »فرمايد:  می )عليه السلام(علی امام آدمی معرفی شده است، آنجا کهجان 

که تقوای الهی داروی بيماری دلهای شماست و پاك کننده آلودگی »شرك واجب فرموده است و باز فرموده:

حال که از پاکيزه بودن چاره ای نداريد پس »چه اين که حضرت در مقام ديگر فرموده است . «جانهايتان

قرآن و عترت راه وصول به طهارت روح و جان را مشخص .« خود را از پليدی عيوب و گناهان پاك کنيد

 کنيم نك به برخی از آنها اشاره میاي، که ند ا هکرد

 

                                                           

 16۰و 14۵و 144سنن النبى مؤلف علامه طباطبائى، ص  -6۵

 62۵و ص  1۰8  ، ص2منتخب الميزان الحكمه جلد  -66
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 اجتناب از بیكاری و پرخوابی  ج/

 يكی ديگر از عواملی که در سلامت جسم و جان مؤثر است کار کردن و پرهيز از پرخوری است. 

روز قيامت سخت ترين حسابرسی را کسی دارد که کارهايش » :فرموده است )صلى الله عليه و آله و سلم(پيامبر اعظم

حمت است اما بيكاری را ديگران انجام دهند و خودش بيكار بگردد. گو اينكه کار کردن موجب رنج و ز

خداوند از شخص تندرست و بيكار که نه در کار »و در بيان ديگرش فرموده است « موجب فساد و تباهی

از »و در همين راستا از حضرت نقل شده است که می فرمايند:  « دنياست و نه در کار آخرت نفرت دارد

می فرمايد:  )عليه السلام(اميرالمؤمنين  «.پرخوری بپرهيزيد که صاحب خود را در قيامت تهيدست می گذارد

)عليه که موسی»می فرمايد  )عليه السلام(امام باقر« چه بسيار خوابهای شبانه که تصميمات روز را بر هم زده است»

و در  67«به خداوند عرض کرد: کدام بنده ات نزد تو منفورتر است؟ فرمود: مردار شب و بيكاره روز السلام(

و بالأخره اينكه امام  «پرخوابی باعث از دست رفتن دين و دنياست»است که  )عليه السلام(بيان حضرت صادق

چشمانت را به پرخوابی عادت نده زيرا که چشمها، نا سپاس » در چند بيان جداگانه فرمودند )عليه السلام(هفتم

«.ترين عضو بدن هستند و يا خداوند از بنده پرخواب بيكار نفرت دارد

 

 

 : دومفراز * 

دانم، اى خداى من،  پس نمی؛  فمََا أَدرِْی، یَا إِلَهِی، أَیُّ الْحَالیَْنِ أَحَقُّ بِالشُّکْرِ لكََ، وَ أَیُّ الْوَقتْیَْنِ أَوْلَى باِلْحَمْدِ لكََ »

حالت براى تر و کداميك از اين دو  کداميك از اين دو حالت )تندرستى و بيمارى( به سپاسگزارى تو شايسته

 « .ستايش تو سزاوارتر است

انسان عارف همواره تمام کارهای خداوند را با ديده زيبا می نگرد و حالات سختی و راحتی برای او يكسان  

 آورد . است و در همه حال حمد و سپاس و شكر الهی بجا می

 ی دانم کداميك از ايننم»مثل کسی که بر سر دو راهی مانده باشد، می فرمايند:  )عليه السلام(امام سجاداينكه 

يعنی چون هر دو را از ناحيه خداوند می داند و چون خداوند خير « دو حال سزاوار شكر بيشتر توست؟

 محض است، پس قرار است به برکت اين بيماری خيرات زيادی به انسان مؤمن بيمار برسد.

                                                           

 1۰2۵همان مدرك، ص  -67
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، چه بسا «شيْئاً وَ یجْعلََ اللَّهُ فِيهِ خَيراً كثيِراً فَعسَى أَن تكَْرَهُوا» سوره نساء می فرمايد:  19خداوند متعال در آيه 

پس چون سلامتی باعث رسيدن به « از چيزى کراهت داريد و خداوند در آن نيكى فراوان قرار داده است

اينگونه صحبت می  )عليه السلام(بيماری نيز به خواست خدا برای مؤمن تماماً خير است. امامخير بود و اينك 

 قائل به اين هستند که در هر دو حال بايد خداوند را زياد شكر و حمد نمود. فرمايند و

 

 صبر بر سختی ها 

شود  انسان مومن و عاقل نه تنها در مقابل مشكلات هرگز عاجز و درمانده نمی  )عليه السلام(از منظر امام سجاد

بر  بر آن و ثبات قدم داشتنزينت و کرامت است و حتی صبر لا و سختی و بيماری ، برايش نعمت، بلكه ب

گردد. کسى که شيرينى بلا را بچشد، به الطاف خداوندى مى رسد، و نجات و  ابتلاء، موجب تقويت ايمان مى

آسايش دنيوى و يا اخروى نصيبش مى شود. در تحت آتش بلاء و محنت ، انوار باطنى ظاهر مى گردد؛ و 

لند بيرون مى آيد و به بصيرت و علم و مقامات معنوی مى مونس با بلا، بعد از زمانى از امتحان الهی سر ب

ءٍ مِّنَ   وَ لَنَبْلوَُنَّكُم بِشىَ:  رسد. او طبق آيات الهی به سختی ها هم از منظر زيبائی می نگرد که خداوند فرمود

الصَّابریِِنَ *  الَّذیِنَ إِذَا أَصاَبتَْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَ  الخَْوْفِ وَ الْجوُعِ وَ نقَْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ  وَ بشَِّرِ

قطعاً همه شما را با  ؛(1۵7-1۵۵)بقره :إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعوُنَ* أوُْلئَكَ عَليَهِْمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهمِْ وَ رَحمَْةٌ  وَ أوُْلئَكَ هُمُ المُْهْتدَُون

کنيم و بشارت ده به  ها، آزمايش مى چيزى از ترس، گرسنگى، و کاهش در مالها و جانها و ميوه

ما از آنِ خدائيم و به سوى او »گويند:  رسد، مى کنندگان! *آنها که هر گاه مصيبتى به ايشان مى استقامت

 يافتگان هستند!  شامل حالشان شده و آنها هدايتگرديم!* اينها، همانها هستند که الطاف و رحمت خدا  بازمى
 

 

 دنیا کانون مشكلات

شخصی که از سختی و بيماری و فقر ، دائما شكايت می کند، بيچارگی و اضطراب دائمی، بيش از خودِ سختی، 

يار او را آزار می دهد . سختی های زندگی آن قدر بزرگ نيستند که ما تصوّر مى کنيم . اگر انسان دنيا را بس

مهم شمرده و آن را محل آسايش و راحتى بداند، سختيها و فقدانها و محروميتهای آن بسيار بزرگ جلوه مى 

 کند و تحمّل مصيبتهای آن بسيار دشوار مى شود. 
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أَحْوَالُهاَ وَ لَا یَسلَْمُ نزَُّالهُاَ ، أَحْواَلٌ مُختَْلِفةٌَ وَ دَارٌ بِالْبلََاءِ مَحْفُوفةٌَ وَ باِلْغَدرِْ معَْرُوفَةٌ لاَ تدَُومُ :  فرمود  )عليه السلام(علی امام 

وَ إنَِّمَا أَهْلُهَا فِيهَا أَغْراَضٌ مُستَْهدْفََةٌ ،تَرْميِهِمْ بِسهَِامِهاَ وَ تُفنِْيهِمْ   تَارَاتٌ مُتصََرِّفةٌَ ، العَْيْشُ فيِهَا مَذْمُومٌ وَ الْأَمَانُ مِنْهَا مَعدُْومٌ

ماند، و اهلش جان سالم به  اى است پيچيده به بلا، و معروف به خيانت. احوالش پايدار نمى دنيا خانه 68 مِهبِحِمَا

هايى است متغيرّ. زندگى در آن ناپسند است، و امنيت در آن ناياب.  در نبرند. حالاتى است گوناگون، و نوبت

 کند. ، و با مرگ نابودشان مىرود مردمش آماج تير بلايند، که تيرهايش به سوى آنان نشانه مى
 

 

 مقايسه با سختی های بزرگ

يكى از عوامل موفقيت در زندگى داشتن هنر کوچك سازى سختی هاست. نخست بايد سختيها را کوچك 

شمرد و سپس آنها را تحمل کرد. اين روش ،راه تحمل پذيرى بيشتر سختيها را هموار می سازد. اصل 

 تنشها دارد.ازى نقش مهمّى در کاهش کوچك س

کسى که به زندگيش علاقه مند باشد در پی راههايى براى بهبود زندگى است، نه سخت تر کردن آن. پس 

در پى يافتن روشهايى براى کاهش و کوچك سازى مصيبتها نماييم. که يكى از آنها يادآورى سختيهاى 

ها يا چون آزادگان بايد شكيبا بود، و يا  در سخنی حكيمانه فرمود: در مصيبت (ليه السلامع)علی .بزرگتر است

 69.چون ابلهان خود را به فراموشى زد

 

 انسان شكیبا

عمران بن حصين از مسلمانان صابر و شكيبائيست که از آزمون الهی سر افراز بيرون آمد. او دچار بيمارى 

)مرضى است که مريض شكمش ورم ميكند و آب بسيار مى خورد و عطش فوق العاده احساس مى  استسقاء

بود، هر چه مداوا کرد خوب نشد. سى سال بستری بود و نمى توانست بلند شود يا بنشيند و يا بايستد.  کند(

هرگز در برابر  سختی های فراوانی را متحمل شد ولی هرگز در اعتقاد توحيدی اش تزلزلی پديد نيامد . او

سختی های زندگی زانو نزد و تسليم نشد و با اراده ای فولادين مقاومت کرد و به وعده های الهی دست 

 يافت .

                                                           

 226خطبه  –شریف رضی، محمد بن حسين، نهج البلاغة )صبحی صالح(  -68

 نهج البلاغه 413حكمت  -6۹
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روزى برادرش )علاء( براى عيادت او آمد، وقتى حال دلخراش او را ديد، گريه کرد. عمران به برادر گفت : 

سالها در اين وضع رقت بار بسر مى برى ! عمران گفت : چرا گريه مى کنى ؟ گفت : به خاطر اينكه مى بينم 

گريه نكن و ناراحت مباش ، آنچه خدا بخواهد براى من محبوبتر از همه چيز است . دوست دارم تا زنده ام 

ده هستم به کسى نگو و آن اين است: من با همانگونه باشم که خدا مى خواهد مطلبى به تو مى گويم تا زن

 70.دهم و انس گرمى با آنها دارم مى نها به من سلام مى کنند و من جواب سلام آنها راآفرشتگان محشورم و

 عاشقی شيوه رندان بلاکش باشد                                 ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست                

 نيرومندتر  اند تا ما را يك ضرب المثل می گويد : ارزش سختی های روزگار را بايد دانست ، آنها آمده

 .سازند

 .، بردگی می آوردسيار ياد کردن از سختی های زندگیو ديگری گفته : ب

 .و اين مَثَل : هيچ اهرمی همچون بردباری و اميد نمی تواند مشكلات را از پيش پايت بر دارد

 

 لذت معنوی سختی ها

)عليه علی آقا قاضی تبريزی با آن همه عظمت علمی و معنوی ، در نجف شهر امير المومنين  ؛عارف بی بديل

، در نهايت فقر و سختی به سر می برد، به طوريكه توان پرداخت اجاره خانه را نداشت. روزی در نجف السلام(

ه اش به کوفه برود و اشرف صاحبخانه اثاث ايشان را بيرون ريخته بود. علی آقا قاضی مجبور شد با خانواد

در مسجد کوفه، يك بالا خانه ای بود که برای افراد غريب بود. علی آقا قاضی در آنجا سكونت گزيدند. 

علامه طباطبائی می فرمود: رفتم مسجد کوفه، ديدم مرحوم قاضی و همه خانواده اش تب کرده اند و مريض 

وقت به نماز ايستاد و بعد ازنماز عشاء آنچنان  ز شد، علی آقا قاضی طبق معمول دراولهستند. هنگام نما

را تلاوت می نمود مثل اينكه هيچ مشكلی پيش نيامده  سوره بقره( 285آيه )«آمن الرسول»توجه کامل آيه شريفهبا

  71است. با آرامش وصف ناپذير و شگفت انگيز به ذکر و دعا مشغول بود.

 مات اويم مات اويم مات او                                   در بلا هم ميكشم لذات او                        

 

                                                           

 346ص 1لئالى الاخبار ج  - 148 /7داستانها و پندها  - 7۰

 26، صادق حسن زاده و محمود طيار مراغی، چاپ نهم، ص"اسوه عارفان -71
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 فراز سوم* 

كَ، وَ قَوَّیتَْنِی معََهَا علََى ماَ أَوَقْت  الصِّحَّةِ الَّتِی هنََّأْتَنِی فِیهَا طیَِّبَاتِ رِزْقكَِ، وَ نشََّطتْنَیِ بِهاَ لِابتْغَِاءِ مرَْضَاتكَِ وَ فَضْلِ »

ساخته و براى  ات را بمن گوارا آيا هنگام تندرستى که در آن روزی هاى پاکيزه ؛وَفَّقتَْنِی لَه  مِنْ طاَعتَكَِ 

بودى؟ درخواست خوشنودى و احسانت نشاط بخشيده و با آن بر طاعت خويش توفيقم داده و توانايم کرده 

 « ؟برای شكرگزاريت شايسته است

در اين فراز نورانی وظيفه انسان مؤمن را مخصوصاً به هنگام   )عليه السلام(و بايد توجه داشت که امام سجاد

 برخورداری از نعمت سلامتی که خداوند به او مرحمت نموده است، بيان می فرمايد: 

از طيبات رزق يعنی روزی پاکيزه و حلال استفاده کند و نه ار غير حلال که خبيث است. -1

رد، برای بدست آوردن روزی برای خود و وقتی به برکت استفاده از طيبات رزق نشاط پيدا ک -2

(لاِبْتغَِاءِ مرَْضَاتِكَ وَ فضَلِْكَ .)خانواده خود سعی و تلاش کند

و هنگامی که از طيبات رزق قوت يافت، آن قوت و سلامتی را در راه اطاعت فرمان خدای سبحان  -3

وَ قوََّیْتَنیِ  ).را بشكندصرف کند و نه خدايی ناکرده گناه نموده و در واقع نمك را خورده و نمكدان 

 (مَعَهَا عَلَى مَا وَفَّقتَْنیِ لَهُ مِنْ طَاعَتِكَ

 

 اسلام و نعمت سلامتی 

از منظر اسلام تندرستی و سلامتی انسانها امری مطلوب است و هيچ کس نمی تواند بدون دليل منطقی 

اندازد از  نظر شرعی حرام است . سلامتی خود را به خطر بيندازد. هرچيزی که سلامتی انسان را به خطر 

   یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا كُلوُا منِ طَيِّبَاتِ مَا رَزقَْنَاكُمْ وَاشكُْرُوا لِلّهِ إِن كُنتُْمْ إیَِّاهُ تَعْبُدُون؛َ قرآن می فرمايد :

د و خدا را ) در مقابل ايم، بخوري اى که روزى شما کرده هاى پاکيزه ها و خوردنى اى اهل ايمان! از انواع ميوه

 پرستيد.  نعمت سلامتی ( سپاس گزاريد، اگر فقط او را مى

خوشابه حال کسی که ؛  72 سَداَداً  طوُبىَ لمَِنْ أَسلَْمَ وَ كَانَ عَيْشُهُ كفََافاً وَ قُوَاهُ: هم فرمود  (صلی الله عليه و آله )رسول خدا 

 .دارد و قوای بدنش نيرومند و سلامت استاسلام را پذيرفته و به قدر معاش خود، درآمد 

                                                           

 4ایران ؛ قم، چاپ: اول، بى تا. ص -راوندى كاشانى، فضل الله بن على، النوادر   -72
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هم در دعای کميل از خداوند متعال سلامتی و قدرت بدنی می خواهد تا در خدمت  )عليه السلام(علیامام 

اعضاء و پروردگارا ! ؛  73 خِدْمتَِكَ جَوَارحِِی وَ اشدُْدْ عَلَى العَْزیِمَةِ جَواَنحِیِ  قَوِّ عَلىَ: اهداف الهی باشد و می فرمايد 

 جوارح مرا در راه خدمت به خودت قوی و نيرومند گردان! و دلم را ثابت و استوار بدار!

اللَّهُمَّ أَعْطِنیِ ... الصِّحَّةَ فیِ الْجسِْمِ وَ الْقوَُّةَ  : در دعای ابوحمزه ثمالی عاجزانه تقاضا می کند )عليه السلام(امام سجاد 

 ) که در طاعت تو کوشش کنم (! جسم و توانايی بدنی به من ارزانی فرماخداوندا سلامتی در ؛   البَْدنَ  فیِ

 

 قوی ترين فرد

البته معيار قدرت و سلامتی واقعی از منظر فرهنگ اسلامی برتری معنوی وسلامت اخلاقی و روحی است به 

در بين مردم، آن کس از  ؛ نَفْسِهِاَقْوی النّاسِ، اعَْظَمُهُمْ سُلطاناً عَلی  فرمود: )عليه السلام(اين جهت حضرت علی 

 .تر است که تسلطّش بر هوای نفس خويش، بيشتر باشد تر و قوی همه سالم

 

 : فراز چهارم

الْخَطیِئَاتِ، وَ تَطْهیِراً  یَّ ظَهرِْی مِنَأمَْ وَقْت  العِْلَّةِ الَّتِی مَحَّصتَْنِی بِهَا، وَ النِّعَمِ الَّتِی أَتْحَفتَْنِی بِهَا، تَخْفیِفاً لِمَا ثَقُلَ بِهِ عَلَ» 

که بيمارم و مرا   يا اکنون ؛ مِ النِّعمَْةِلمَِا انغَْمَسْت  فیِهِ مِنَ السَّیِّئَاتِ، وَ تنَْبِیهاً لتَِنَاو لِ التَّوْبَةِ، وَ تَذْکیِراً لِمَحْوِ الْحَوْبَةِ بِقدَِی

حفه داده ای، تا بار گناهانم را که بر پشتم اى و اين دردها را چونان نعمتى بر من ت به اين بيمارى آزموده

ام پاکيزه سازى و مرا به توبه هشدار دهى و  گردانى و از گناهانى که در آن غرقه گشته کند سبك سنگينى مى

  « ياد کرد نعمت قديم را سبب زدودن گناهان کنى؟

 

 آثار تربیتی و معنوی بیماری

از منظر آيات وحی انسان از اسرار غيب آگاهی ندارد به همين جهت چون حكمت خيلی از حوادث را نمی 

داند و خير و شرش را تشخيص نمی دهد برخی چيزها را که به مصلحتش نيست به شدت می طلبد و بر 

م عكس چيزهائی را هم که به صلاحش هست گاهی از خود دور می کند و دوست ندارد . قرآن کري
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أَنْ تُحِبُّوا شيَئْاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أنَْتُمْ لا   أَنْ تَكرَْهُوا شيَئْاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عسَى  عَسى: فرمايد می

چه بسا چيزی را خوش نداشته باشيد، حال آنكه خير شما در آن است و يا چيزی را  (216 /) بقره  ؛ تَعْلَموُن

سلامتی و بيماری از « دانيد. داند، و شما نمی دوست داشته باشيد، حال آنكه شرِّ شما در آن است و خدا می

بيماری  )عليه السلام(همين نوع است که معمولا انسان دوست ندارد هرگز مريض شود ولی از منظر امام سجاد

 برای خود فوائدی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنيم :

 تحفه ای از سوی خداوند -1

بيماری ها و ساير مشكلات زندگی برای سبك شدن بار گناهان انسان   )عليه السلام(از ديدگاه امام زين العابدين

تاثير به سزائی دارد . اگر فردی با اين ديدگاه به سختی های زندگی نظر کند علاوه بر اينكه نگرانی هايش 

 ترده سياه گذشته که هر روز هم قطورتخفيف می يابد برای آينده زندگی نيز اميدوار خواهد بود چرا که پرون

می شود آينده ای تاريك برای انسان ترسيم می کند اما وقتی با اين مژده در تنگنای سختی ها و بيماريها 

مواجه می شود سبكبار ، اميدوار و با انگيزه ای مضاعف برای آينده اش گام بر می دارد  به اين جهت امام 

،خدايا اين درد ها را به من قُلَ بِهِ عَلیََّ ظهَْرِي مِنَ الْخَطِيئَاتِتَخْفِيفاً لِمَا ثَ فرمايد : در اين فراز می )عليه السلام(سجاد 

 به عنوان ارمغان و تحفه ای عنايت کرده ای تا از بار سنگين گناهان سبكبارم کنی! 

  و هر گونه ( 30شورى/  )كَثيِر وَ یَعْفُواْ عَن   : وَ ماَ أَصَابَكمُ مِّن مُّصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبتَْ أَیْدیِكمُخداوند متعال هم می فرمايد 

 گذرد. مصيبتى به شما برسد به سبب عملكرد خود شماست، و خدا از بسيارى درمى

 نجات از آلودگی های اخلاقی -2

ز که بيشتر در اين منجلاب فرو آلودگی های اخلاقی نوعا انسان را افسرده و روحش را کدر می کند و هر رو

زيبائی های زندگی فاصله می گيرد . درد و رنج های زندگی بهترين فرصت  اميد شده و ازرود از خود نا می

)عليه ی برای غفلت زده هاست. امام سجادحتی تلنگر .برای نجات از اين آلودگی های اخلاقی می تواند باشد

و می  بيماری و مشكلات را موجب خلاصی  از زندان گناهان و تطهير انسان از آلودگی ها قلمداد کرده  السلام(

پروردگارا تو بيماری مرا وسيله قرار داده ای تا از بديهائى که ،  وَ تطَْهِيراً لِمَا انْغمَسَْتُ فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ »:  فرمايد

 « ام پاکم سازی! در آن فرو رفته
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 بهانه ای برای توبه  -3

حقيقت بازگشت به سمت خدا بيماری بهانه و فرصت خوبی برای توبه و بازگشت به سوی خداست. در 

توفيقی اجباری برای مريض محسوب می شود که گاهی ممكن است انسان از همين راه به مراتب عالی دست 

يابد . شخص بيمار و گرفتار احساس ضعف و عجز بيشتری می کند و در پی دست يافتن به قدرتی فوق 

رده و او را به رتباط وی را با خداوند برقرار کاين زمينه اه او را در چنين حالی ياری کند و العاده است ک

حال خدايا مرا در  ،وَ تَنبِْيهاً لِتنََاوُلِ التَّوبَْةِ: فرمايد دعا می اين در )عليه السلام(سجاد . امامسوی خود می کشاند

 .دهی بيماری به سوی توبه هشدار می

خود و ناسپاسی هايش دارد . به اين در چنين فرصتی و خلوتی است که انسان نگاهی به گذشته ی آلوده 

 جهت از نزديكترين حالات انسان به خداوند حال بيماری اوست .

وَ إِذَا أنَْعمَْنَا علَىَ الْانسَانِ أعَْرَضَ وَ نََا بجَِانِبِهِ وَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فذَُو دعَُاءٍ خداوند متعال در قرآن کريم می فرمايد: 

گرداند و به حال تكبرّ از حق دور  خبر( نعمت دهيم، روى مى هر گاه به انسان )غافل و بى و ( 51 / فصلت)؛ عَرِیض

شود ولى هر گاه گرفتاری و ناراحتى به او رسد، تقاضاى فراوان و مستمرّ )براى بر طرف شدن آن( و  مى

 همواره دست به دعا دارد!

 کفاره گناهان  -4

  سَبْعةََ أَیَّامٍ  مَرضَِ  منَْ: فرمايد کند و می ای برای گناهان معرفی می بيماری را کفاره  ) صلی الله عليه و آله(رسول خدا

کس هفت روز به شدت بيمار باشد، خداوند، گناه هفتاد سال او هر 74.مَرضَاً سخَِيناً كفََّرَ اللَّهُ عَنْهُ ذنُوُبَ سَبْعِينَ سَنةًَ

 آمرزد. را می

وَ ماَ یَعْفوُ   مَا اختَْلجََ عِرقٌْ وَ لاَ صُدِعَ مُؤمِْنٌ قَطُّ إِلَّا بذَِنْبهِِهم در اين رابطه فرمود : السلام()عليه حضرت زين العابدين

شود؛ مگر به سبب گناهش، و آنچه خدا از او  ؛ هيچ مؤمنی دچار ضربان رگ و سردرد نمیاللَّهُ عَنْهُ أَكثَْرُ 

 تر است.  بخشد بيش می

هرگاه بيماری را می ديد که خوب شده می فرمود :سلامتی و پاکی از گناهان بر تو  سلام()عليه الامام چهارم

 75مبارك باد  اعمالت را از نو آغاز کن ! 
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 ياد آوری نعمت های گذشته  -5

 « کنى؟خدايا!  ياد کرد نعمت قديم را سبب زدودن گناهان وَ تَذْكيِراً لمَِحْوِ الْحوَبَْةِ بقَِدِیمِ النِّعمَْةِ؛ » 

يگری نعمت امنيت است که انسانها معمولا دو نعمت را بيشتر فراموش می کنند يكی نعمت سلامتی و د

دو نعمت مجهول القدر هستند يكی   76 . «عْمَتَانِ مَجْهوُلتََانِ الْأمَْنُ وَ الْعَافيِةَُنِ »:فرمود  لی الله عليه و آله(ص)رسول خدا

نعمت امنيت و ديگری سلامتی است . انسان وقتی قدر نعمت سلامتی را احساس می کند که بيمار شود و 

 بعد از بهبودی از آن، نعمت سلامتی را کاملا احساس کند . 

عوض آه و  شخص بيمار اگر در حال بيماری نعمت های گذشته و سلامتی اش را ياد کند و به اين جهت در

ناله از ناملايمات ، سپاس نعمت های پيشين را به ياد آورد خداوند متعال گناهان گذشته اش را می آمرزد و 

 او را به مقامات عالی و معنوی می رساند.

 تهذيب نفس -6

ويژه پالايش صفت زشت ه بيماری از جمله عواملی است که در تهذيب نفس و دوری از رذائل اخلاقی ب

ی به انسان کمك می کند . انسانی که خود را در جايگاه بلندی احساس می کند و خودش را کسی تكبر خيل

دم را رام در حديث آمده که چند چيز فرزند آ می داند بيماری برای او نعمت خوبی است تا به خود آيد .

ءٍ:  ثَلاَثةٌَ ماَ وَضعََ ابْنُ آدَمَ رَأْسهَُ لِشیَْلَوْ لاَ »: فرمود   )عليه السلام(كی مرض و بيماری است . امام حسينمی کند که ي

ـ فقر و  1آورد:  اگر سه چيز نبود انسان در مقابل هيچ چـيز سر فرود نمی   77  «الفَْقْرُ وَ الْمَرَضُ وَ المْوَْت

 ـ مـرگ 3ـ بيـماری  2تنگدستی 

 

 گیر قصه يك کشتی

پهلوانی هنرهای بسيار از خود نشان داد وپهلوانان جهان را بر زمين افكند و  وشهرتی فراوان يافت. ازبسياری 

بار خدايا ! حالا جبرئيل را بفرست تا با  »توانايی و قدرت به غرور افتاد و روی به طرف آسمان کرد وگفت : 

 «ن باشد.او دست و پنجه نرم کنم ! زيرا در زمين کسی نيست که حريف م
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چندي نگذشت كه حق تعالی او را به بيماري گرفتار كرد و ضعيف و ناتوان شد و در ویرانه اي افتاد . اوآنقدر ضعيف 

شده بود كه آن اندام ستبر و بازوهاي قوي و درشت از زمين بلند نمی شد . بيماري ضعف چنان بر او  غالب شد كه 

ادر به دور كردن مگس از صورتش نبود . موشی سر انگشتان ناي حركت نداشت. سرش را بر خشتی گذاشت و ق

اینك » : صاحب دلی از كنار وي بگذشت و گفتپایش را به دندان ميگزید و او قدرت نداشت پایش را جمع كند. 

خدا یكی از لشكریانش را كه از همه كوچكتر است بر تو مسلط فرمود تا تنبيه شوي واز غرور توبه كنی .اگر 

جوان مغرور در  «ی خداوند رحمان و رحيم دست ترا می گيرد توبه ات را می پذیرد و نجاتت می دهد .استغفار كن

 آن لحظه دلش شكست ، قطرات اشك به گونه هایش سرازیر شد و خود را در معرض رحمت الهی  قرار داد...

 من نزد دل شكسته گان هستم.  78 چرا كه پروردگار متعال فرموده است: أَناَ عنِْدَ المُْنْكسَِرَةِ قُلُوبهُُم؛

 

 محبوب خدا شدن 

فرد بيمار و ناتوان بار ها از ديگران نا اميد شده و فقط به خدا پناه می برد و روزی دهها مرتبه خدا را صدا 

 می زند و با خود زمزمه می کند که :

 دل زتنهائی به جان آمد خدايا همدمی                    سينه مالامال درد است ای دريغا مرهمی              

در اين باره   )عليه السلام(به محضرش دوست دارد. پيشوای ششم و خداوند همين ناله عاجزانه و ملتمسانه را

بنده ]مخلص در گرفتاری ها[ دعا می کند و خداوند به دو فرشته فرمان می دهد که دعايش را "فرمايد:  می

ا خوش می دارم، و بنده ]غير جتش را به او ندهيد؛ زيرا شنيدن آواز روحانی او ربه اجابت رساندم، امّا حا

[ دعا می کند و خداوند متعال به فرشتگان می فرمايد: در بر آوردن حاجتش عجله کنيد که بانگ او را صالح

 79 "خوش نمی دارم.
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 فرق صدای کلاغ و بلبل

مردم طوطی و بلبل را در قفس  زند که:  معمولاًدر اينجا مولوی برای توضيح معنای حديث مثال می 

کنند و رها نمی سازند؛ چون صدا و حرکات و رفتارشان را دوست می دارند؛ امّا آيا تا به حال کسی  می

 شنيده است که زاغ و جغد و کلاغ را هم در قفس نگه دارند؟ 

 از خوش آوازی قفس در می کنند                                                  از پسند را  بلبلان   و طوطيان 

 کی کنند اين خود نيامد در قصص                                                 قفس  اندر  را  چغد و   را  زاغ

بر اين اساس، خداوند متعال اصرار و التماس بندگان صالح خود را دوست دارد و می خواهد آنان به واسطه 

 نيازی که دارند بيشتر به حضورش بار يابند و دعا کنند.

ذکر نام الله دهانش را شيرين  مولوی در داستان ديگری می نويسد: شخصی همواره دعا می کرد و با

ساخت. شيطان به صورت فردی ناصح به او گفت: اين همه دعا و ذکر می کنی و نام الله بر زبان جاری  می

می سازی، آيا تا به حال پاسخ نيز شنيده ای؟ حتی يك جواب از بارگاه الهی به تو نرسيده است. چرا اين قدر 

 سماجت و پر رويی در برابر خداوند از خود نشان می دهی! 

شد و راز و نياز و نيايش خود را تعطيل کرد و دعای شبانه را به خواب تبديل ساخت. در  او نيز دلشكسته

به او گفت: فلانی!   )عليه السلام(را در يك بوستانی سبز ديد. حضرت خضر  )عليه السلام(عالم خواب حضرت خضر

سخ و لبيكی از سوی چرا از ذکر حق فرومانده و از گذشته خود پشيمان شده ای؟ او پاسخ داد: من چون پا

 حضرت حق در نيافتم، بيم آن دارم که از رانده شده گان درگاه الهی باشم. 

 زآن  همی  ترسم  که  باشم  ردّ  باب                            گفـت  لبيكـم  نمی آيد  جـواب              

الله گفتن و سوز و دردت، همان لبيك  از سوی حق تعالی به او پيام داد که: آن همه  )عليه السلام(حضرت خضر

 ماست. بالاترين لطف ما به تو همان جذبه و کشش به سوی حق است که در درگاه ما بمانی.  

 و آن نياز و سوز و دردت پيك ماست                                   ـت  آن  الله  تو  لبيـك  ماسـتگـف

 زير  هر  يا  ربّ  تو  لبيـك  هـاست                                   ترس و عشق تو، کمند لطف ماست

به او توضيح داد که خداوند به همه از اين لطفها ندارد؛ فقط بندگان خاص   )عليه السلام(سپس حضرت خضر

خود را اين گونه می نوازد؛ چنان که به فرعون حتی يكبار هم سر درد مسلطّ نكرد تا مبادا به درگاه الهی 

 الد؛ چون خداوند صدای نحس او را که ادعّای خدايی می کرد، خوش نداشت.بن
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 تا بكرد او دعوی عز و جلال                                                        داد مر فرعون را صد ملك و مال

 تا ننالد سوی حق آن بدگهر                                                         در همه عمرش نديد او درد سر

 حق ندادش درد و رنج و اندهان                                                      داد او را جمله ملك اين جهان

 ر نهانتا بخوانی مر خدا را د                                                              درد آمد بهتر از ملك جهان

 

 مصلحت الهی

گاهی مصلحت انسان در برخی از بيماريهاست که اگر آن بيماری را نداشته باشد ممكن است در طی مسير 

 کمال شخصيت ناقصی داشته باشد و يا انحرافی دين و دنيايش پديد آيد.  بدين جهت رسول خداص فرمود:

الصِّحَّةُ وَ لَوْ أَمرَْضْتُهُ لَأَفسَْدهَُ ذَلِكَ، وَ إِنَّ مِنْ عبَِادِي مَنْ لَا یُصلِْحُهُ إِلَّا المَْرَضُ وَ لوَْ إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا یُصلِْحُهُ إِلَّا 

درستی که در بين بندگانم، کسی هست که تنها   فرمايد: به خداوند متعال می؛  80  أَصحَْحتُْ جِسمَْهُ لأََفْسَدَهُ ذلَكِ

نمايد و از بندگانم، کسی  کند و اگر او را مريض گردانم، اين مريضی او را فاسد می سلامتی او را اصلاح می

 کند. کند و اگر جسم او را سالم گردانم، اين سلامتی او را فاسد می هست که تنها مريضی او را اصلاح می

 

 آزمايش 

، آزمايش با بيماری و گرفتاری است تا ميزان برای نشان دادن جايگاه بندگان ،لاز شيوه های خدای متعا

صبر و تسليم آنان در مقابل فرامين الهی مشخص شود . زمان بيماری و سختی ها آزمونی برای ميزان صبر و 

إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ وَ لِلمُْؤمِْنِ امْتِحَانٌ وَ لِلْأَنبِْيَاءِ :  فرمود (صلى الله عليه و آله)رسول خدا شكيبايی و ايمان فرد است. 

من آزمايش ، برای انبياء درجه و برای بلاء براى ظالم تاءديب و براى مؤهمانا  ؛ 81كَرَامَة درََجَةٌ وَ لِلأَْوْليَِاءِ 

 اولياء کرامت است .
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 ست ايوب !ا ای چه زيبا بنده

را به انواع بلاها    )عليه السلام(از همين نوع آزمون است .خداوند حضرت ايوب  )عليه السلام(حضرت ايوببيماری  

مبتلا و امتحان کرد تا مقام ومنزلت آن بنده صالح الهی بيشتر آشكار شود ، باغ ها و کشاورزی اش از بين 

با تهی دستی مبتلا گرديد . تا اينكه رفت، خانه هايش ويران شد، فرزندانش مردند، به بيماری سختی همراه 

در شكيبائی اسوه صبر و مقاومت گرديد . به هيچ کس به غير از خداوند درد دل    )عليه السلام(حضرت ايوب 

 نكرد . در نهايت با خدايش مناجات کرده و از گرفتاری هايش سخن به ميان آورد که قرآن می فرمايد :

و ايّوب را )به ياد آور( هنگامى که  (83)انبياء / أَنِّی مَسَّنیَِ الضُّرُّ وَ أَنتَْ أرَْحَمُ الرَّاحِمين؛رَبَّهُ   وَ أَیُّوبَ إِذْ نادى

بد حالى و مشكلات به من روى آورده و تو مهربانترين مهربانانى! و »پروردگارش را خواند )و عرضه داشت(: 

نَا لَهُ فكََشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ  وَ ءَاتَيْنَاهُ أهَْلَهُ وَ مِثلَْهُم مَّعهَمُْ فَاسْتجَبَْخداوند هم به نحو شايسته ای او را پاسخ گفت . 

ما دعاى او را مستجاب کرديم و ناراحتی هايى را که داشت برطرف  (84 /همان)لِلعَْابِدیِن؛   رَحمَْةً مِّنْ عِندِناَ وَ ذكِْرَى

دشان را بر آنها افزوديم تا رحمتى از سوى ما و تذکّرى براى ساختيم و خاندانش را به او بازگردانديم و همانن

 کنندگان باشد. عبادت

پای   (42 /ص سوره ) ارْكضُْ بِرِجلِْكَ  هَذاَ مُغْتسََلُ  بَاردٌِ ناگاه ندايی شنيد، آن ندا از جانب خداوند مهربان بود که:

است. ايوب با آن آب گوارا و  خود را به زمين بكوب، اين چشمه ی آبی خنك برای شستشو و نوشيدن

صاف، بدن خود را شستشو داد، همه ی دردهايش برطرف گرديد و پيكر رنج ديده ی او، آن چنان زيبا شد 

که هم چون گوهر مرواريد می درخشيد و نعمت های فراوان ديگری نيز در اطراف مشاهده کرد که از جانب 

مشكلات سخت  در مقابل آن  )عليه السلام(يل از تحمل ايوبخداوند در مقام تجل   82خداوند به او رسيده بود.

ما او را شكيبا يافتيم چه بنده خوبى که بسيار   (44/ ص   )سوره إِنَّا وَجدَْناَهُ صَابِراً  نِّعْمَ الْعبَْدُ  إِنَّهُ أَوَّاب؛ می فرمايد:

 کننده )به سوى خدا( بود. بازگشت

برابر حوادث سخت و ابتلائات کمر شكن و مصائب  نفس گير ؛ الگوئی او با صبر و استقامت بی نظيرش در 

به عالميان فهماندکه  )عليه السلام(ستودنی برای تمام  انسانها در طول تاريخ بشريت قرار گرفت . حضرت ايوب
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ا ها در راه خدا آسان است، چرا که خدا بر همه چيز تواناست و همه اينه ها و مصيبت تحمّل همه درد و رنج

 .گيرد در پيشگاه او انجام مى

  با محبّت بكشم درد که درمانم از اوست                         ساقى است       با عنايت بخورم زهر که شاهد

 

 تازيانه ی ادب و هشدار

بيماری،   83 یؤَُدِّبُ بهِِ عِباَدَه؛ُاَلمْرََضُ سَوطُ اللَّهِ فیِ الْاَرضِْ  » فرمايد: می لی الله عليه و آله(ص)در روايتی رسول خدا 

هر گاه   )عليه السلام(امام صادق  84«کند. تازيانه خداوند در زمين است که به وسيله آن، بندگانش را تأديب می

؛ خدايا اين بيماری را سبب تأديب قرار بده؛ نه خشم و  85 اللَّهُمَّ اجعَْلْهُ أَدبَاً لَا غضََبافرمودند:  شدند، می بيمار می

 غضب.

 

 خاطره ای عبرت انگیز

 دست يك  -بود ساله پنج و سی جوان که –روزی به مغازه ای رفتم تا خريد کنم متوجه شدم که مغازه دار 

و از  داشتم خوبی موقعيت خيلی پيش يكسال تا من که داد شرح را ماجرايش.  ديد مرا تعجب وقتی ندارد

نظر اجتماعی و اقتصادی در ميان همسالان خود در اوج بودم اما خواب غفلت مرا گرفت و از خداوند متعال 

دور شدم . ولی  خداوند مهربان خواست مرا بيدار کند و به سويش متوجه سازد که در اثر تصادف دلخراشی 

هنگفت تاثير نداشت و بالاخره از يك دستم قطع شد و تلاش پزشكان برای وصل مجدد آن با هزينه های 

دست محروم شدم  ثروت فراوانم از کفم رفت و در مدت بيماری که به بستر افتادم همسرم هم از من 

خسته شد و رهايم کرد و تنهايم گذاشت با اينكه من سالها به بی فرزندی با او ساخته بودم . اما الان کاملا 

و نوعی ترمز از حرکت شتابان به سوی دره سقوط به وادی  حس می کنم که آن تصادف لطف الهی بود

شيطان! رحمت و لطف خدا را کاملا در اين حادثه حس می کنم. بيدار شدم و به راه حقيقت برگشته ام. 

 هزينه دادم اما خدای را شاکرم که مرا از هلاکت ابدی نجات داد.
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همسري مهربان برایم رپا كرده ام و یك شخص محترمی  عده اي خيّر وامی جور كردند و این مغازه را با یك دست ب

  گردد. میدریج به وضعيت مطلوب برم به تام ه راه دارم به لطف الهی بقيه زندگیفرزندي هم در انتخاب كرد و

 

 همنشین انبیاء  

یشَْكُ إِلىَ عُوَّادِهِ بعََثَهُ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقيَِامَةِ معََ مَنْ مَرِضَ یَوْماً وَ لَيلْةًَ فَلمَْ  فرمود (آله و سلّم علیه و  الله   صلى)پیامبر خدا 

هر کس يك شبانه روز بيمار شود و نزد  ؛ 86  خَلِيلِهِ إبِْرَاهيِمَ خَليِلِ الرَّحمَْنِ ع حَتَّى یَجوُزَ الصِّرَاطَ كَالْبرَقِْ اللَّامعِ

اهيم خليل الرحمان ، ، ابردر روز قيامت، با خليل خويشرا  کنندگانش شكوه نكند ، خداوند ، او عيادت

  .سان برق درخشان، از صراط بگذرد ، تا بهانگيزد برمى

 

 هشداری برای آينده

شهرت دارد، می نويسد که رسول  « سنن ابی داود» حافظ ابی داود سجستانی در کتاب سنن خويش که به 

أَصَابَهُ السَّقْمُ ثُمَّ أَعْفاَهُ اللهُ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضیَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ مَوْعظَِةً لَهُ فيمِاَ إِنَّ المُْؤمِْنَ إِذَا  خدا ص فرموده است :

 87مَ عَقَلُوهُ، وَ لَمْ یَدْرِ لمَِ أَرْسَلوُه؛ُمْ یَدْرِ لِیَسْتَقْبِلُ، وَ اِنَّ المُْنَافقَِ إذَِا مرََضَ ثُمَّ أُعْفیَِ كَانَ كاَلْبعَيرِِ عَقَلهَُ أَهْلُهُ، ثُمَّ أرَْسَلُوهُ، فَلَ

هر گاه مرضی به مؤمن برسد، سپس خداوند متعال، عافيت را به وی باز گرداند، اين درد، کفاره گناهان 

گذشته او و هشداری برای آينده وی خواهد بود و هر گاه منافق بيمار شود و سپس سلامتی به او باز گردانده 

کند برای چه  اند؛ که نه درك می اند و سپس او را باز کرده ست که صاحبانش او را بستهشود، مانند شتری ا

 فهمد که چرا او را رها کردند. او را بستند و نه می
 

 اجابت دعا

چرا که ؛هرگاه يكی از شما از برادر بيمارتان عيادت نمود، از او التماس دعا نمايد»فرمود:  (عليه السلام)امام صادق 

 88.« دعای شخص با ايمانی که در حال بيماری است همانند دعای ملائكه پذيرفته می شود 
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ايام بيماری فرصت مناسبی برای تصفيه باطن، توبه از گناهان و  (عليهم السلام) از منظر فرهنگ وحيانی اهل بيت

انديشيدن به آفريدگار  رسيدن به خواسته های مشروع، تفكر در زندگی گذشته و قدردانی از سلامتی و

اين حقيقت را اين گونه به سلمان فارسی  (صلی الله عليه و آله)راوان اوست . رسول بزرگوار اسلامجهان و نعمتهای ف

ای سلمان! بيماری تو آثار مثبت و خوبی برايت دارد، تو در حال بيماری همواره به ياد خدا »توضيح داد: 

 89.« است و بيماری، تو را از گناهان پاك می کند هستی، دعای تو در آن حال پذيرفته 

 

 تدبیر خداوند 

از منظر باورهای شيعی اين موضوع مسلم و قطعی است که تمام حوادث ريز و درشت عالم با اراده و تقدير 

خدای متعال به وقوع می پيوندد . در آيات متعددی از قران کريم به اين حقيقت تصريح شده است . ازجمله 

مَا أصََابَ مِن مُّصِيبَةٍ فىِ الْأرَْضِ وَ لَا فىِ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فىِ كِتَابٍ مِّن قَبلِْ ه حديد خداوند متعال می فرمايد: وردر س

دهد مگر اينكه  ؛ هيچ مصيبتى در زمين و نه در وجود شما روى نمى (22/ )حدید أَن نَّبرَْأَهاَ  إِنَّ ذاَلِكَ عَلىَ اللَّهِ یَسِير

 آنها قبل از آنكه زمين را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت است و اين امر براى خدا آسان است!همه 

اعتقاد به قضا و قدر الهی و اين که تدبير برنامه های ما و هستی همه در دست خداست شكيبائی در 

ن بدان گرفتار مشكلاتی همچون بيماری را در زندگی آسان می کند . وقتی انسان بداند که هر چيزی که انسا

شده بر پايه برنامه ای از پيش تعيين شده است، مقاومت کم تری از خود نشان می دهد و جزع و فزع نمی 

در آيه فوق خداوند از مردم . دانند که اين از ناحيه خداوندی حكيم و فرزانه است کسانی که می کند. به ويژه

که از جانب خداست و قضا و قدر الهی است و می خواهد که به مصيبت های وارده به گونه ای بنگرند 

شايسته است تا انسان در برابرش شكيبايی کند نه آن که افسوس و حسرت بخورد و به حزن و اندوه دچار 

 .شود

لَيسَْ لنَا مِنَ الْاَمْرِ اِلاّ ما قضََيْتَ، وَ لا مِنَ الْخيَرِْ  می فرمايد : )عليه السلام( نكه در دعای ششم صحيفه امام سجادچنا هم

 اِلاّ ما اَعطَْيْتَ.

 رسد.  پروردگارا ! به غير آنچه فرمان تو بر آن رفته کارى نتوانيم، و جز آنچه تو بر ما بخشى خيرى به ما نمى
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 آرزوی بیمارشدن!

از منظر فرهنگ اسلام بيماری آثار مثبت فراوانی برای انسان دارد . امّا اين بدان معنا نيست که انسان 

آرزوی بيماری کند بلكه بيماری به عنوان يك اهرم هشدار دهنده در زندگی انسان لازم است تا راه  را گم 

ناسد که او در مقابل قدرت لايزال نكند و بداند که زمام اين عالم در اختيار کيست و جايگاه خودش را بش

ظرفيت  انسان اگرالهی ذره ای عاجز و بی مقدار است که با يك بيماری ساده قادر به ادامه حيات نيست. 

سيد ابن طاووس می نويسد :  .نباشد وسلامتی مطلق هم به صلاح اممكن است آن را نداشته باشد 

 ليله الهرير به همين حقيقت پرداخته و می فرمايد :در دعای شب )عليه السلام( حضرت علی اميرمؤمنان

برم ... از درد و رنجی که  خداوندا! به تو پناه می  90 اللَّهُمَّ إِنِّی أَعوُذُ بِكَ ... مِنْ سَقَمٍ یَشْغَلُنیِ وَ مِنْ صِحَّةٍ تلُْهيِنیِ؛»

 مرا به خويش مشغول سازد و از صحت و سلامتی که مرا سرگرم کند.

 

  پنجمفراز * 

طَقَ بِهِ، وَ لَا جَارِحةٌَ وَ فِی خِلاَلِ ذَلكَِ مَا کَتَبَ لِیَ الْکَاتِبَانِ مِنْ زَکِیِّ الأَْعمَْالِ، مَا لَا قَلْبٌ فَکَّرَ فیِهِ، وَ لَا لِسَانٌ نَ» 

اى  ه در بين آن بيمارى کردارهاى پاکيزهدر حاليكتَکلََّفتَْه ، بَلْ إِفْضَالاً منِكَْ عَلَیَّ، وَ إِحْسَاناً منِْ صنَیِعكَِ إِلَیَّ ؛ 

آن ه اند، کردارى که نه دلى در آن انديشه نموده، و نه زبانى ب است که دو فرشته نويسنده اعمال برايم نوشته

هاى نوشته شده در اين اوقات( فضل و احسان  گويا گشته، و نه اندامى )در انجامش( رنج کشيده، بلكه )نيكی

 « تو است بر من !

 

 دوران بیماری  ويژه یامتیاز 

برای بيمار مومن دارد که در ويژه ای ايام بيماری امتيازهای )عليهم السلام( از ديدگاه وحيانی فرهنگ اهل بيت

 نمی شود .  غير اين ايام مشاهده

می گويد . ين تفضل سپاس در اين فراز به يكی از اين امتيازات پرداخته و خداوند را بر ا)عليه السلام( امام سجاد

 در سخنی اميد آفرين اين امتياز دوران بيماری را اين گونه توضيح می دهد  : (صلّى اللَّه عليه و آله و سلمّ)رسول خدا
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؛ يك   91شَّجرَورََقُ ال إِذَا مَرِضَ الْمُسلْمُِ كتُِبَ لَهُ كأََحْسَنِ مَا كَانَ یَعْمَلُهُ فیِ صِحَّتِهِ وَ تَسَاقطَتَْ ذُنُوبهُُ كمَاَ یَتسَاَقَطُ

مسلمان هرگاه بيمار شود تمام ثواب اعمال نيكش که در ايام سلامتی انجام می داده  به زيباترين صورت در 

 ناهانش همانند برگ درخت می ريزد.نامه عملش ثبت می شود و گ

 

 شصت سال برابريك شب 

نَتْ كعَِبَادةَِ إِلىَ اللَّهِ شكُْرَهَا، كاَ  لَيْلةًَ، فَقَبلَِهَا بقَِبُولِهَا، وَ أَدىّ  مَنِ اشْتَكى فرمود :)عليه السلام( در روايت ديگری امام صادق

اس آن را به درگاه خداوند بگزارد، هر کس شبى بيمار باشد و اين بيمارى را به جان بپذيرد و سپ ؛سِتِّينَ سنََة

پرسيدند : پذيرفتن بيمارى چيست؟ )عليه السلام( از امام .، برايش همانند عبادت شصت سال استآن شب

بر آن شكيبايى کند ، ديگران را   92؛  مَا كَان  یصَْبرُِ عَليَْهَا، وَ لَایُخبْرُِ بمِاَ كَانَ فِيهَا، فَإِذاَ أَصْبحََ حمَدَِ اللَّهَ عَلىفرمود : 

بر  ، خداوند راندهد ، و چون شب را به صبح آورد از آنچه در اين شب بيمارى بر او گذشته است ، خبر

 آنچه بوده است ، سپاس گويد. 

فَاذكُْرهُْ  یَهْنَؤُكَ الطَّهُورُ مِنَ الذُّنوُبِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ ذكََرَكَهم به بيماری که شفا يافته بود، فرمود:  )عليه السلام( امام سجاد 

 ۹3.  وَ أَقَالَكَ فَاشْكرُهْ

گناهان، بر تو مبارك باد؛ خداوند تو را ياد کرده است، پس او را ياد کن. و از تو درگذشته پاك شدن از 

 «پاس گوی.است، پس او را س

بايد توجه داشت که از مهمترين نكاتی که ميتوان از اين فراز صحيفه برداشت کرد اين است که چنانچه 

دنيا کوچ می کند که توبه نموده و دو فرشته  بيماری انسان مؤمن به مرگ او ختم شود، پس در حالی از اين

نويسنده اعمال پاك و پاکيزه برای او می نوشتند و اين يعنی عاقبت به خيری، که نه تنها ثمره مهم، بلكه 

 مهمترين ثمره آن است.
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 فراز ششم* 

وَ یَسِّرْ لِی مَا أَحْلَلْتَ بِی، وَ طهَِّرنِْی منِْ دنَسَِ مَا أسَلَْفْت ، وَ اللَّه مَّ فَصَلِّ عَلَى م حمََّدٍ وَ آلِهِ، وَ حَبِّبْ إِلَیَّ مَا رَضِیتَ لِی، » 

ی عَنْ علَِّتِی إِلىَ عَفوِْکَ، وَ امْح  عنَِّی شَرَّ مَا قَدَّمْت ، وَ أَوْجِدنِْی حلََاوَةَ العَْافیَِةِ، وَ أَذِقنْیِ بَردَْ السَّلَامَةِ، وَ اجْعَلْ مَخْرجَِ

بار  ؛  نْ صَرْعَتِی إِلَى تَجاَو زِکَ، وَ خَلَاصِی مِنْ کَرْبِی إلَِى رَوْحكَِ، وَ سلََامَتِی مِنْ هَذِهِ الشِّدَّةِ إِلَى فَرَجكَِم تَحَوَّلِی عَ

اى )بيمارى يا اندوه و گرفتارى( را محبوب من  خدايا بر محمّد و آل او درود فرست، و آنچه برايم پسنديده

اى برايم آسان فرما، و مرا )در برابر اين گرفتارى( از آلودگی  ن فرود آوردهگردان، و تحمل آنچه که بر م

کردارهاى گذشته ام پاك کن، و اعمال بد پيش از اينم را نابود ساز، و شيرينى تندرستى را برايم پديدآور، و 

ن گوارائى سلامتى را بمن بچشان، و از بستر اين مرض به سوی عفو و بخششت خلاصم کن ! و از اي

ام از اين سختى را  زمينگيری به سايه ی غفرانت منتقلم کن! و رهائى از اندوهم را برحمتت و تندرستى

 « بگشايشت قرار ده!

در اين فراز   )عليه السلام( خداوند است. امام زين العابدين رضايت از تدبير الهی، منهای آرزوی بندگان شايسته

از محضر خداوند رضايت و تسهيل در گرفتاری را در خواست می کند و اين خواسته تمام اولياء حق است 

 که نمونه ای از آن را با هم می خوانيم :

 

 ی خدا را خواهانیم  فقط خواسته

از مكه به سوی  در اولين خطبه خود در آغاز قيام جاويدان خويش ، هنگام حرکت  )عليه السلام( امام حسين 

 وَ صَلَّى اللَّهُ  وَ لا قُوَّةَ إِلَّا باِللَّهِ  ما شاءَ اللَّهُ  الْحمَْدُ لِلَّهِ کربلا ، سخن از رضايتمندی به ميان آورده و می فرمايد :

أَولَْهَنیِ إِلىَ أسَْلَافیِ اشْتِياَقَ یَعْقوُبَ إِلىَ یُوسفَُ  عَلىَ وُلْدِ آدَمَ مَخَطَّ القِْلاَدَةِ عَلىَ جيِدِ الْفَتَاةِ وَ مَا  عَلىَ رَسُولِهِ خُطَّ المَْوتُْ

رْبلََاءَ فَيمَْلَأْنَ مِنِّی أكَْرَاشاً جُوفاً وَ وَ خيُِّرَ لیِ مصَْرَعٌ أَنَا لَاقِيهِ كأَنَِّی بأَِوْصَالیِ تَتقََطَّعُهاَ عَسَلَانُ الفَْلَوَاتِ بَيْنَ النَّواَوِیسِ وَ كَ

نَصبِْرُ عَلىَ بلََائِهِ وَ یُوَفِّيناَ أَجرَْ الصَّابِریِنَ لَنْ تشَذَُّ   الْبيَتِْ  اللَّهِ رضَِانَا أَهلَْ  رِضىَ باً لَا مَحِيصَ عَنْ یَومٍْ خُطَّ بِالقَْلمَِأَجْربَِةً سغُْ

هِمْ عَيْنهُُ وَ یُنجَْزُ بهِِمْ وَعْدهُُ مَنْ كَانَ بَاذِلًا فِينَا مُهْجَتهَُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لُحْمَتُهُ وَ هیَِ مَجْمُوعةٌَ لهَُ فیِ حظَيِرَةِ الْقدُسِْ تَقَرُّ بِ

 ۹4 مَعَنَا فَإِنَّنیِ رَاحِلٌ مصُْبحِاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالىَ.  وَ مُوطَِّناً عَلَى لقَِاءِ اللَّهِ نفَْسَهُ فلَيَْرْحلَْ
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است، حول و نيرويى جز در اتكاء به ذات پاك خدا حمد و سپاس از آن خدا است و آنچه خدا خواهد، همان 

، مرگ چون گردنبند بر گردن دختران (صلى اللَّه عليه و آله و سلم)درود و سلام خدا بر رسولش محمّد نيست، و

جوان، گريبانگير فرزندان آدم است، و علاقه و اشتياق من به ملاقات گذشتگانم همچون اشتياق يعقوب به 

نگرم  در محل معيّنى که برايم انتخاب گشته )يعنى کربلا( به آن خواهم رسيد، گويا مى يوسف، بسيار است و

و کربلا اعضاى بدنم را پاره پاره کرده، تا شكمهاى گرسنه خود    95گرگهاى بيابان در سر زمينى بين نواويس

خشنودى قدّر شده گريزی نيست، را از من سير کنند، و انبانهاى خالى خود را پر نمايند. آرى از سرنوشت  م

را به ما عطا کند. ذريه خدا خشنودى ما خاندان پيامبر است بر بلاى او شكيباييم که او پاداش کامل صابران 

از او جدا نخواهد شد. آنان در حريم قدس کبريايى نزد او گرد آيند، چشم او  (صلى الله عليه و آله و سلم )رسول خدا

 راه که هر کس خون خويش را در راه ما وعده خود را در حقشان وفا کند.  د وبه ديدارشان روشن شو

فردا  به خواست خدا،، با ما رهسپار شود که منده استکر خدا ديدار آماده را خود و بخشد مى خداست

 .رهسپارم

 

 رضايتمندی در سختی ها

     حافظ در مورد رضايتمندی از تدبيرات خداوندی در ابياتی عرفانی می گويد:

 گر چه گَردآلودِ فقرم شرم باد از همتم                              گر به آب چشمه خورشيد دامن تر کنم

ام پى  با آنكه گرد و غبار فقر و نادارى به بند بندِ وجودم احاطه نموده و به غناى حضرت محبوب و فقر ذاتى

)اى مردم! همه شما فقيران  (15 /)فاطر «راءُ إِلىَ اللَّهِ، وَ اللَّهُ هوَُ الْغَنیُِّ الْحَمِيدُیا أیَُّهَا النَّاسُ! أَنتُْمُ الْفقَُ»ام؛ که:  برده

نيازِ ستوده است.( شرمم باد اگر دست احتياج به پيشگاه غير دوست برم و جز  درگاه الهى هستيد، و تنها او بى

هُ إلّالطُْفكَُ وَحنَانُكَ، وَفَقْرى لا یُغنيهِ إلّاعطَْفكَُ إلهى! كسَْرى لایَجبُْرُ»: از او آب حيات تمنّا داشته باشم! که

رَغْبَةِ الرّاغِبينَ! وَ یا   طَلبَِةِ الطاّلبينَ! وَ یا أعْلى  أمَلِ الآمِلينَ! وَیاغایَةَ سُؤْلِ السّآئلِينَ! وَیا أقْصى  وَإحسْانُكَ ... فَيا مُنتَْهى

ام را جز عنايت و  ات درمان نمى کند، و فقر و نادارى معبودا! شكستم را جز لطف و مهربانى ۹6«وَلىَِّ الصاّلِحينَ!

نياز نمى نمايد ... پس اى منتهاى آرزومندان! واى غايت حاجت درخواست کنندگان! واى  نيكى تو بى
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لّى امور دورترين و برترين خواسته طالبان! واى بالاترين رغبت و خواهش راغبان! واى سرپرست و متو

 .    صالحان

 تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم                 پسندد لطف دوست        عاشقان را گر در آتش می

جز اى داشته باشد؛ از او هرچه بيند، آمد، خود را نمى بيند تا اراده آن عاشقى که به مشاهده دوست نايلآرى، 

حضرت ديدگاه از  97آتش گرفتاری ها قرارش دهد.وب درآيد، اگرچه حضرت محب ظر نمیلطف و حسن در ن

لا یَكْمُلُ إیمانُ المؤُْمنِِ » اگر اين رضايت نباشد اصلا ايمان بنده کامل نخواهد بود که فرمود :  )عليه السلام( علی

خوشى را فتنه، و بلا و گرفتارى  ايمان هيچ مؤمنى کامل نمى شود تا اينكه  ۹8«یَعُدَّ الرَّخآءَ فتِْنَةً وَالبَلاءَ نعِْمَةً.  حَتَّى

 را نعمت و خوشى بشمارد.

، و آنچه را برايم وَ حَبِّبْ إِلیََّ مَا رضَِيتَ لیِاست که فرمود :  )عليه السلام(اين مضمون همان سخن امام سجاد و

 اى آنرا محبوب من گردان! پسنديده

 

 فراز هفتم* 

استحقاق احسان  زيرا توئى که بى؛ الجَْلالِ وَ الْإِکرْامِنِ، الْوَهَّاب  الْکرَِیم ، ذُوالْم تَطَوِّلُ بِالامتْنَِانَّكَ الْم تَفَضِّلُ بِالْإحِْسَانِ، اِ»

 99 «.ميكنى و نعمت بزرگ ميبخشى، و توئى بسيار بخشنده ستوده شده، و توئى داراى عظمت و بزرگى

  و  ابتدائاً  که است   حق ربوبى است ، زيرا تنها حضرت مقام   ى اين فراز مطرح شده است ، ويژه   در   که صفاتى 

بدون   او وهاب است ؛ يعنى بخشش   و زند   مى بخشش   و عطا   به الزامى دست   يا بدون هيچ گونه استحقاق 

 ت.شماره اس  و   حد   از خارج   و غرض   بى   و عوض 

دعاهای خود را مزين به بردن نام های گوناگون خداوند می نمايد مهم  )عليه السلام(امام سجاداما اين که چرا 

 است. به روايت ذيل توجه کنيم:

                                                           

  233؛ ص 8 ش. ج 1368تهران، چاپ: اول،  -جلد، موسسه تحقيقاتى و انتشاراتى نور 1۰سعادت پرور، على، جمال آفتاب،  -۹7

 78۵ق. ص 141۰قم، چاپ: دوم،  -تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، غرر الحكم و درر الكلم  -۹8

 ش1376تهران، چاپ: دوم،  -/ ترجمه و شرح فيض الإسلام  على بن الحسين، امام چهارم عليه السلام، الصحيفة السجادیة -۹۹
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خواهد، پس پروردگار را ستايش کند  اند: هر گاه يكی از شما حاجتی می فرموده ( عليه السلام)صادق امام حضرت 

سختی که توانائی آن را دارد برای او  و او را مدح گويد، زيرا هرگاه مردی از سلطانی حاجتی خواهد بهترين

 .سازد آماده می

چرا امام اين طور فرموده اند؟ از جمله حكمتهای آن، اين است که: شخص دعا کننده در واقع با بيان اين 

اوصاف الهی، معرفت و شناخت خود به درگاه خداوند عزيز را ابراز می کند و توجه او را به خود جلب نموده 

ا استجابت دعايش قرار دهد. بر خلاف پادشاه و سلطانی که تعريف از خود را برای خود می تا پاداش او ر

 خواهد و حال آنكه تعريف و تمجيد واقعی فقط از آن خداست.
 

 سخن پايانی

چنانكه تحمل و صبر بر بيماری ارزش معنوی فراوانی دارد پرستاری و مواظبت از بيماران نيز اگر با آداب  هم

 ن اشاره می کنيم :بخشی از آخاص خود انجام شود ، دارای ارزش والائی است که به 

 

 آداب  و ارزش پرستاری از بیمار

پرستاران راستين را  (صلی الله عليه و آله)الانبياءزشمند است که حضرت خاتم پرستاری از منظر اسلام آنچنان ار

من قام علی مريض يوما وليلة بعثه الله مع ابراهيم الخليل »دوستان پيامبران الهی قلمداد کرده، می فرمايد: 

د، خداوند او را کسی که يك شبانه روز از بيماری پرستاری کن  100 ؛فجاز علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع

 .« ده و درخشان از صراط عبور می کندمحشور خواهد کرد و او همانند برق خيره کنن (عليه السلام)ابراهيم خليلبا 

مَنْ اَعاَن ضعَیفاً فی بَدنَِهِ، علی اَمْره اًعانَه  اللهُ عَلی اَمْره،  » در سخن ديگری می فرمايد: )صلی الله عليه و آله(پيامبر اکرم

 منِ النار، حَتّی لا یصیبَه منِ تلكَ الْخنادق القیامَةِ ملَائکة یعینونَه  عَلی قَطْع تلكَ الاهوال و ع بورِوَ نَصَبَ له  فی 

هر کس به يك ناتوان جسمی ياری   101 ؛ عبورِ الصراطِ الی الجنََّةِ سالماً آمنِاً د خانها، و علی سمومها و علی

در روز قيامت فرشتگانی را می گمارد تا او را در پيمودن کند، خداوند او را در کارهايش ياری خواهد کرد و 

                                                           

 344، ص 16وسائل الشيعه، ج  -1۰۰

  63۵تفسير امام عسكري عليه السلام، ص  -1۰1
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و در گذشتن  -بدون اينكه آسيبی از دودها و سموم آن به او برسد  -احوال قيامت و عبور از گودالهای آتش 

 .« از صراط به سوی بهشت او را با سلامت کامل و امنيت ياری دهند 

اقدام نمايد و در رفع نيازهای بيمار از کوششهای لازم  اساسا اگر پرستار به وظايف محوله خود به درستی

فروگذاری نكند، مورد رحمت خداوند قرار می گيرد و با اين خدمت پسنديده، گناهانش پاك می شود . 

ذُنوُبِهِ كَيوَمَْ  مِنْ خَرجََ یَقْضِهَا لَمْ أَوْ حَاجَةٍ قضََاهاَ فیِ سَعَى لِمَرِیضٍ مَنْ »فرمودند:  )صلی الله عليه و آله(رسول گرامی اسلام

ر کس در رفع نيازهای بيماری بكوشد، از گناهانش پاك می شود همانند روزی که مادرش او را ه ؛ وَلَدتَْهُ أمُُّهُ

 «به دنيا آورد.
 

 وظايف پرستاران

 در اينجا به برخی از وظايف پرستاران اشاره می کنيم: 

 تغذيه مناسب بیمار  /الف 

براساس روحيه آسيب پذير خود، نياز به رسيدگی و دلجويی و پذيرايی دارد، و ممكن است شخص بيمار 

پرستار بيمار اگر غذاها و خوردنيهای دل  )صلی الله عليه و آله(ی را بخواهد . از منظر رسول اکرمخوردنيهای متنوع

 (صلی الله عليه و آله)پيامبر اکرمبهشتيان خواهد بود . خواه مريض را تهيه کرده و به وی بخوراند، در زمره 

هر کس غذای دلخواه مريض را به او  102 ؛ ثمِارِ الجَنَّةِ من أطعَمَ مَریضاً شَهوَتهَُ أَطعمََهُ اللهَُّ مَن » فرمودند:

 .« ز ميوه های بهشت به او می خوراندبخوراند، خداوند ا

 شرح داروهای مريض  /ب 

و در وقت معين از آن معمولا بيمار در اثر ناراحتی فكری و روحی نمی تواند داروهای خود را کاملا بشناسد 

. چه زيباست که پزشكان محترم و پرستاران بزرگوار به طور کامل چگونگی استفاده از داروها و استفاده کند

یَلتَذُّ المَریضُ نعَتَ الطبَّيبِ  »می فرمايد:  (عليه السلام)را به مريض شرح دهند . حضرت عيسیمنافع و عوارض آن

و شفابخش بودن داروها لذت بيمار از شنيدن توصيفهای پزشك حاذق   103 ؛الشِّفاءِ مِن العالمِِ بما یَرجو فيهِ

 .« برد می

                                                           

  ۹3، ص 2مستدرك الوسائل، ج   -1۰2

 31۰، ص 14بحارالانوار، ج  -1۰3
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 تقويت روحیه بیمار  /ج

به سلامتی و بهبودی ها و احساسات منفی بيمار از جمله امور مهمی است که در سرعت بخشيدن  رفع نگرانی

همچنانكه تشديد احساسات منفی و از دست دادن اميد به آينده ای بهتر، بيماری او را  ؛او مؤثر است

مضاعف خواهد کرد . پرستار موفق سعی می کند خود را غمخوار و محرم راز بيمار قرار دهد . او با برقراری 

های  ند اعتماد بيمار را جلب کرده و مونس تنهايیارتباطات عاطفی و کلامی مثبت و خدمات شايسته می توا

وی باشد، و در آن لحظات حساس و بحرانی که زمينه و فضای مناسب فراهم است، با شيوه های مختلف 

بيمار را بنوازد و با لحن کلامی مهربان و عاطفی از انبوه ناراحتيهای وی بكاهد . ارشاد و هدايت بيمار، اميدوار 

ی است که يك پرستار و يا پزشك ای بهتر و شنيدن درد دلهای وی، از جمله امور مثبت کردن او به آينده

 )صلی الله عليه و آله(پيامبر بزرگوار اسلام  104. تواند از آنها استفاده کرده و از آن نتيجه مطلوب دريافت دارد می

هنگامی که نزد   105 ؛ نفسه ویطيِّب، یردُّ شيئًا لا فإنَّ ذلك؛ أجَلِه فی فنفَِّسوا له، إذا دخَلتْم على مریضٍ » فرمودند:

 -هر چند اين کار چيزی را از تقدير الهی برنمی گرداند  -بيمار می رويد او را به زنده ماندن اميدوار کنيد 

 .« اما در شادمانی روح اش تاثير دارد 

 رعايت حال بیمار  /د 

در راحتی و آسايش نگه دارد، او با سخنان  پرستار وظيفه شناس همواره تلاش می کند تا بيمار خود را

نسنجيده و کارهای ناشايست، بيمار را نمی رنجاند . با رسيدگی به موقع، خورانيدن داروها، دادن غذاهای 

را نصب العين خود قرار  )صلی الله عليه و آله(رعت می بخشد . او گفتار رسول خداشفابخش، به بهبودی مريض س

يت نكنيد و دلتنگ و غمگين ]بيمار را اذ ؛ تؤذوه ولاتضجروهلا»فرموده است:  می دهد که در اين مورد

 .« نسازيد

                                                           

نند : شخصی می گفت : به پزشكی رجوع كردم تا بيماریم را تشخيص داده گاهی متاسفانه برخی متوليان امر درمان این مهم را رعایت نمی ك -1۰4

 و درمان كند . او بعد از معاینه گفت : متاسفانه پدر من هم به همين بيماري مبتلا شده بود كه زنده نماند

   2۵۵، ص ۵و ج  1۵4، ص 2مستدرك الوسائل، ج  -1۰۵
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شخص بيمار به جهت مشكلات خاصی که دارد ممكن است به بهانه های مختلف و با کوچك ترين ناراحتی 

جامه  (السلامعليه )ته و به سخن امام صادقخشمگين شود . پرستاران آگاه و با تجربه اين نكته را در نظر داش

 .« يمار را خشمگين ]و عصبانی[ نكنيدب  106 ؛ لاتغيضوه»پوشانند که فرمودند:  عمل می

نشستن طولانی نزد مريض، سؤالهای مكرر )به غير از پرسشهای ضروری پزشكی(، اعتنا نكردن به خواسته ها 

 . دن، از جمله عوامل خشم بيمار استو نيازهای وی، و او را به حال خود رها کر

سريعا اگر بيمار را ناراحت کنيم ممكن است او وادار به نفرين شود و دعای بيمار از جمله دعاهايی است که 

الحاج والغازي والمریض، فلا تغيظوه  ؛ثلاثة دعوتهم مستجابة»فرمودند: )عليه السلام(  مستجاب می شود . امام صادق

مواظب باشيد که او را  ؛مجاهد در راه خدا و بيمار زائر خانه خدا، ؛دعای سه نفر مستجاب است ؛ولاتضجروه

 « عصبانی و دلتنگ نكنيد.

 باربرداری زدوشی نيستم باری نباشمنيستم خاری نباشم                                 آرزو دارم که گر گل 

 

 دعا برای شفای بیمار 

پرستاران دلسوز، افزون بر کوششهای ظاهری و خدمات معمولی می توانند برای بهبودی و شفای بيمار دعا 

شريك باشند . کنند و با اين عمل رضايت خداوند را جلب کرده، دل بيمار را به دست آورده و در شفای او 

آنان دلجويی می کرد، گاهی م بود، ازبه بيماران پيشگا عرصه خدمتدر (صلی الله عليه و آله)پيامبر گرامی اسلام

کند: شبی نقل می  ( عليه السلام). امام علیشان دعا می کرد لامتیپرستاری آنان را به عهده می گرفت و برای س

آن شب از من مراقبت و پرستاری کرد و تا طلوع صبح مواظب حال  )صلی الله عليه و آله(بيمارشدم، پيامبر اکرم

اللهم اشف عليا وعافه »با اصحاب نماز جماعت به جای آورد و در حق من دعا کرد:  . آنگاه در مسجدمن بود

بيماريش امشب تا صبح خدايا! علی را شفا ده و سلامتی بخش که به خاطر  107؛ فانه اسهرنی الليلة مما به

 .« نخوابيده ام

 
 

                                                           

 127، ص 7وسائل الشيعه، ج  -1۰6

 1، ص 4۰بحارالانوار، ج  -1۰7
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 سرمشق پرستاران

خت . پرستاری از از همان دوران طفوليت به پرستاری از بيمار، مصدوم و مجروح پردا (عليها السلام)زينب کبری

بعداز ارتحال جانگداز رسول  .بيماری، نقطه آغاز اين زندگی است، در ايام )عليها السلام(مادرش حضرت زهرا

از آن، در بستر بيماری افتاد .  در اثر فراق پدر و مصيبتهای بعد )عليها السلام(حضرت فاطمه  )صلی الله عليه و آله(خدا

از مادرش پرستاری و پذيرايی  -که شاهد ناجوانمردانه ترين حوادث تاريخ بود  -  )عليها السلام(حضرت زينب

سالگی ضمن پرستاری از مادر، وی را برای ايراد خطبه تاريخی تا مسجد همراهی کرد، و  6می کرد . او در 

 ه آيندگان منتقل نمود . آنگاه تمام خطبه را حفظ نموده و ب

، از ديگر موارد پرستاری از پدر بزرگوارش هنگام مجروح شدن در جنگهای مختلف و هنگام ضربت خوردن

در اثر خيانت  (عليه السلام)مچنين روزهايی که امام حسن مجتبیاست . ه )عليها السلام(خدمات حضرت زينب

اش حضرت  زرگوار خواهر گرامیدمتگزار آن بهمسرش در بستر بيماری افتاده بود بهترين ياور و خ

ه پرستاری خود را به اوج وظيف )عليها السلام(در صحنه دردناك کربلا، زينب کبری. و بالاخره بود )عليها السلام(زينب

 رساند .

 

  (علیه السلام)پرستاری از امام سجاد

شتافته و پرستاری و حفظ جان آن حضرت را سر  )عليه السلام(سجاد بارها به ياری امام )عليها السلام(حضرت زينب

 لوحه برنامه هايش قرار داده بود که به عنوان نمونه دو مورد بيان می شود: 

می فرمايد: شبی که فردای آن پدرم به شهادت رسيد، من نشسته بودم و عمه  )عليه السلام(امام سجاد  -1

108ی کرد .وترين صورت پرستاری مام زينب نزد من بود و از من به نيك

با از خود  )عليه السلام(علیامام دختر فداکار  -هنگامی که به خيمه ها حمله کردند  -در عصر عاشورا  -2

را از ميان آتش نجات داد . يكی از سربازان دشمن مشاهدات  )عليه السلام(گذشتگی تمام امام سجاد

را ديدم که مثل پروانه به خود را چنين گزارش کرده است: در هنگام غارت خيام بانوی بلند قامتی 

گرد يك خيمه آتش گرفته دور می زند، گاهی به داخل خيمه می رود و گاهی بيرون می آيد، با 

سرعت نزد او رفتم و گفتم: ای بانو! مگر شعله آتش را نمی بينی؟! چرا مانند ساير بانوان فرار نمی 

                                                           

 ۹3، ص 2ارشاد مفيد، ج   -1۰8
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ن خيمه داريم که توان نشستن و ای مرد! ما شخص بيماری در اي»کنی؟ با صدايی بغض آلود گفت: 

« برخاستن را ندارد، چگونه او را رها کنم در حالی که آتش از هر سو به طرف او شعله می کشد؟!
109

 محبتهای زينب  ياورم  بـود                                         اگر خونين، دل غمباورم بود

 فت سايه او بر سرم بودبه رأ                                                  گرفته ميـان  خيمـه  آتـش  

 

 

 

 

 

 

 

حمد مخصوص خداست که ما را به محمد و آل محمد هدايت فرمود و با کتاب شريف صحيفه 

 سجاديه مأنوس قرار داد.

آن خدايی است که  ستايش و سپاس از 110؛الْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنهَْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ

 .يافتيم شد ما هرگز راه نمی ا رهنمون نمی، و اگر خدا ما رما را به اين )جايگاه پسنديده( راهنمايی کرد
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  1۵۹وفيات الائمه، ص  -1۰۹

 / سوره اعراف43 -  11۰
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